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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا دلارهای راکد وارد چرخه سرمایه‌گذاری می شوند؟

بازار تازه برای 
دلارهای خاموش

فرصت امروز: بازار ســرمایه ایران از امروز، چهارشــنبه ۲۵ شهریور، وارد تجربه‌ای تازه می‌شود. پس از صدور مجوز 
سازمان بورس، پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری در دارایی های با درآمد ثابت ارزی با عنوان »مانا ملت« 
آغاز خواهد شد. سرمایه گذار می تواند منابع ارزی خود را بدون تبدیل به ریال وارد صندوق کند و اصل سرمایه و بازده 
احتمــالی را نیز به صــورت ارزی دریافت کند. حداقل ورود به صندوق نیز ۱۰ واحد ۱۰ دلاری، یعنی ۱۰۰ دلار اعلام 
شده است. در ظاهر، با یک محصول جدید سرمایه گذاری روبه‌رو هستیم؛ اما اهمیت واقعی صندوق ارزی فراتر از ایجاد 
یک گزینه تازه برای دارندگان دلار است. اقتصاد ایران سال ها با پدیده‌ای مواجه بوده که می توان آن را »پس‌انداز ارزی..
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۲۴ نکته کلیدی برای خرید اولین صندوق  
سرمایه گذاری ارزی
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مدیریت و کسب‌و‌کار
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تورم در اقتصاد ایران تنها حاصل یک عامل نیســت؛ از فشــار تحریم و شــوک‌های ارزی گرفته 
تا کســری بودجه، سیاست های پولی و مالی و شــکل‌ گیری انتظارات تورمی، مجموعه ای از عوامل 

در کنار یکدیگر قــرار گرفته اند. در این میــان، روایت بانک مرکزی بیشــتر بر مدیریت 
ــشوک های بیرونی و مهار رشد نقدینگی متمرکز اــست، در حالی که برخی کارشناسان..

تورم ایران از کجا آب می خورد؟

سرمقاله

به بهانه بازگشایی مدارس؛
 مدرسه اساساًً 

برای چه؟
دکتر غلامعلی رموی

اول مهر، تنهــا ورق خوردن 
تقویم و آغاز یک سال تحصیلی 
تازه نیســت؛ زنگ بیداری برای 
بازاندیــشی در یــک پرســش 
است:  تکرارشــونده  و  بنیادین 
این ساختار عظیم که نامش را 
مدرسه گذاشــته‌ایم، قرار است 
چه انســانی را برای فردای این 

جامعه تربیت کند؟
در پهنه جغرافیایی ایران، هر 
ساله میلیون ها دانش‌آموز قدم 
در مسیر آمــوزش می گذارند؛ 
اما این مسیر برای همه هموار 
امکانات،  عمیق  نیست. شکاف 
و  مدرســه هوشــمند  از یک 
برخوردار در قلــب پایتخت تا 
یا  چادری  لــرزان  کلاس های 
کانکسی در مناطــق مرزی و 
محــروم، نخســتین تصویری 
اســت که مفهوم عدالت را به 
اصل سی ام  چالش می‌کشــد. 
جمهــوری  اســاسی  قانــون 
اسلامی ایــران مصوب ۱۳۵۸، 
دولــت را بــه صراحت موظف 
آموزش  کرده است که وسایل 
و پرورش رایگان را برای تمام 
متوســطه  دوره  پایان  تا  ملت 
فراهم آورد. اما عدالت آموزشی 
صرفــاًً در نپرداختن شــهریه 

خلاصه نمی شود.

ادامه در همین صفحه

هدایت تسهیلات بانک های تراز به پتروپالایشگاه ها، صنایع معدنی 
و طرح های صادراتی، هم تولید و ارزآوری را تقویت کرده و هم ریسک 

نکول را در شبکه بانکی کاهش داده است.
بــه گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ســال های اخیر با اجرای 
سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تفکیک بانک های سالم از بانک های 
ناتــراز، تلاش کرده اســت مسیر پرداخت تســهیلات را از فعالیت های 
غیرمولد به سمت بخش های مولد و ارزآور تغییر دهد. در این چارچوب، 
یکی از مهم ترین محورهای هدایت اعتبار، ســوق دادن منابع آزادشده 
بانک های تراز به سمت پتروپالایشگاه ها، صنایع معدنی، فلزات اساسی 
و پروژه هــایی بوده که هم قدرت ارزآوری دارند و هم از توان بازپرداخت 
بالاتری نسبت به بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد برخوردارند. این تغییر 
جهت، فقط یک جابه جایی در ترکیب تســهیلات نیست، بلکه می تواند 

اثری مستقیم بر کاهش ریسک نکول در کل شبکه بانکی بگذارد.
افزایش سهم صنایع صادراتی از منابع آزادشده

در الگوی جدید، بانک هایی که از نظر شــاخص های سلامت مالی، 
کفایت ســرمایه و رعایت ضوابط نظارتی وضعیت مناسب‌تری دارند، 
امکان رشد بیشتر ترازنامه و اعطای تسهیلات جدید را پیدا می کنند. 
این منابع، به‌جای آنکه مانند گذشته در مسیر دارایی های غیرمولد، 
فعالیت های ســفته بازانه یا بنگاه های فاقد بــازده کافی قرار گیرد، به 
سمت زنجیره هایی هدایت می شود که درآمد عملیاتی آن ها از محل 

صادرات یا فروش مبتنی بر قیمت های جهانی تأمین می شود.
در این میان، پتروپالایشــگاه ها و صنایع معدنی از جایگاه ویژه‌ای 
برخوردارند. پروژه های پتروپالایشی به دلیل نقش در تکمیل زنجیره 
ارزش نفت و گاز، کاهش خام فروشی، افزایش صادرات فرآورده و بهبود 
کیفیت محصولات، از منظر سیاســت گذار پولی و صنعتی در اولویت 
قرار گرفته‌اند. در بخش معدن و صنایع معدنی نیز زنجیره فولاد، مس، 
آلومینیوم و سایر فلزات پایه به دلیل پیوند بالا با بازارهای صادراتی و 

ظرفیت ارزآوری، جزو مهم ترین مقاصد هدایت اعتبار هستند.
برآوردها نشــان می‌دهد ســهم صنایع پایه صــادراتی از جریان 
تســهیلات بانک های تراز نسبت به سال‌های قبل افزایش محسوسی 
پیدا کرده و از یک سطح محدود و پراکنده، به سهمی قابل توجه در 
ترکیب اعتبارات جدید رسیده اســت. این تحول به معنای آن است 
کــه بخشی از ظرفیت خلق اعتبار در شــبکه بانکی، به‌جای آنکه در 
مسیرهای کم بازده یا پرریســک مصرف شود، در خدمت پروژه هایی 

قرار گرفته که پشتوانه درآمدی روشن تری دارند.
این جابه جایی از یک جهت دیگر نیز اهمیت دارد؛ زیرا تسهیلاتی 
کــه به پروژه های بزرگ ارزآور اختصــاص می یابد، معمولا مبتنی بر 
مطالعات امکان سنجی، قراردادهای فروش، برنامه تولید و نظام نظارت 
دقیق تری اســت. در نتیجه، احتمال انحراف منابــع در آن کمتر از 
تسهیلاتی اســت که در بخش های غیرشفاف یا کم‌نظارت پرداخت 

می شود.
چرا هدایت اعتبار، ریسک نکول را پایین می آورد؟

کاهش ریسک نکول در این الگو، بیش از هر چیز به ماهیت فعالیت 
بنگاه های صادرات محــور برمی گردد. واحدهایی مانند پتروشیمی ها، 
پالایشــگاه ها، فولادســازان و شــرکت های معدنی بزرگ، برخلاف 
بسیاری از کسب‌وکارهای صرفا داخلی، درآمدی دارند که با تحولات 
نرخ ارز و قیمت های جهانی همســو است. این موضوع باعث می شود 
در دوره هایی که فشــار تورمی یا نوسانات ارزی شدت می‌گیرد، توان 

بازپرداخت آن ها تضعیف نشود و حتی در مواردی تقویت نیز بشود.
به بیان ساده، وقتی یک بنگاه از محل صادرات یا فروش وابسته به 
نرخ های جهانی درآمد کسب می کند، افزایش نرخ ارز لزوما به معنای 
بدتر شــدن وضعیت مالی آن نیست. در مقابل، بسیاری از بنگاه های 
داخلی که درآمد ریالی ثابت دارند اما با هزینه های رو به رشد مواجه 
می شوند، در دوره های بی ثباتی اقتصادی بیشتر در معرض نکول قرار 
می‌گیرند. از همین رو، انتقال تســهیلات به سمت پروژه های ارزآور 
به معنای حرکت به ســمت گیرندگانی است که از توان بازپرداخت 

بالاتری برخوردارند.
عامــل مهم دیگر، نوع وثیقه‌گیری و ســازوکار بازپرداخت در این 
پروژه هاســت. در بسیــاری از طرح هــای بزرگ صــادراتی، بانک ها 
می توانند بازپرداخت اقساط را به قراردادهای فروش، جریان صادرات 

یا حســاب های مشخص متصل کنند. این پیوند میان منبع درآمد و 
بازپرداخت تسهیلات، ریسک عدم وصول را به شکل معناداری کاهش 
می‌دهــد. در واقع بانک به جای آنکه فقط به وثایق ســنتی و بعضا 
کم نقدشــونده متکی باشد، بازگشت منابع را بر مبنای جریان واقعی 

درآمدی بنگاه طراحی می کند.
از ســوی دیگر، هدایت اعتبار به پروژه های بزرگ و دارای توجیه 
اقتصادی، به کاهش پدیده »اســتمهال صوری« نیز کمک می کند. 
در ســال های گذشته بخشی از مشــکلات نظام بانکی از آنجا ناشی 
می شد که برخی تســهیلات کم بازده یا فاقد پشــتوانه کافی، بارها 
تمدید می شدند تا مطالبات غیرجاری به صورت ظاهری پنهان بماند. 
اما وقتی تمرکز تســهیلات بر طرح های دارای بازار، درآمد صادراتی 
و صورت های مالی روشــن قرار بگیرد، امکان بازگشت واقعی منابع 
افزایش می یابد و انباشــت بدهی های مشــکوک‌الوصول کاهش پیدا 

می کند.
اثر بر تولید، صادرات و سلامت شبکه بانکی

هدایت منابع بانک های تراز به ســمت صنایع صادراتی فقط یک 
سیاست بانکی نیســت، بلکه می تواند همزمان سه نتیجه مهم برای 
اقتصاد داشــته باشد: افزایش تولید، رشــد صادرات و بهبود سلامت 
مالی بانک ها. نخست آنکه پروژه های پتروپالایشی و معدنی به دلیل 
سرمایه بر بودن، نیازمند تأمین مالی مستمر و قابل اتکا هستند. وقتی 

این تأمین مالی فراهم شود، ظرفیت تولید، تکمیل طرح های نیمه تمام 
و توسعه زنجیره ارزش تسریع می شود.

دوم آنکه افزایش تولید در این بخش ها، مستقیما به رشد صادرات 
و تقویت منابع ارزی کشور منجر می شود. این مساله در شرایطی که 
اقتصاد ایران با محدودیت‌های ارزی مواجه اســت، اهمیت دوچندان 
دارد. هرچه پروژه های ارزآور سریع تر به بهره برداری برسند یا ظرفیت 
آن هــا افزایــش یابد، توان کشــور در تأمین ارز مورد نیــاز واردات، 

سرمایه گذاری و ثبات بخشی به بازارها نیز بیشتر می شود.
سومین اثر، به خود شبکه بانکی بازمی گردد. وقتی ترکیب دارایی 
بانک های سالم به سمت تســهیلاتی با کیفیت بالاتر، جریان نقدی 
مطمئن تــر و احتمال نکول کمتر حرکت می کند، نســبت مطالبات 
غیرجاری در سطح کل شبکه نیز کاهش می یابد. این موضوع فقط به 
معنای بهبود ترازنامه چند بانک نیست، بلکه می تواند از شدت ریسک 

سرایت در کل نظام مالی کم کند.
در مجموع، هدایت اعتبار به سمت پتروپالایشگاه ها، صنایع معدنی 
و پروژه هــای ارزآور را باید یکی از حلقه های اتصال میان سیاســت 
پولی، سیاســت صنعتی و ثبات مالی دانست. اگر این روند با نظارت 
دقیق، اعتبارســنجی واقعی و پرهیز از انحراف منابع ادامه پیدا کند، 
منابع آزادشده بانک های تراز می تواند به جای خلق ریسک جدید، به 

پیشران تولید، صادرات و کاهش نکول در اقتصاد ایران تبدیل شود.

عدالت حقیقی زمانی محقــق می گردد که دانش آموز یک 
روســتای دورافتاده نیز به همان اندازه شــانس دســترسی 
به آموزش باکیفیــت، معلم کارآزمــوده، فناوری های نوین، 
مشاوره های تخصصی و فضایی امن برای کشف استعدادهای 

نهفته‌اش را داشته باشد.
از سوی دیگر، با بحران کیفیت و کارآمدی در نظام آموزشی 
روبه‌رو هستیم. سال هاست که نظام تعلیم و تربیت ما به تولید 
اسناد بالادستیِِ مطنطن افتخار می کند. »سند تحول بنیادین 
آمــوزش و پرورش« با داعیه ایجــاد دگرگونی‌های عمیق در 
سال ۱۳۹۰ تصویب شده و »برنامه درسی ملی« بر مفاهیمی 
چون تقویت هویت ملی، پاسداشــت تمــدن اسلام و ایران، 
میهن‌دوســتی، استقلال و انسجام فرهنگی پافشاری می کند. 
این اســناد حتی از ضرورت شــکل‌گیری هویــت حرفه‌ای، 
مهارت آموزی و کارآفرینی نیز ســخن به میان آورده‌اند. پس 
عارضه اصلی، فقدان قانون، سند یا آرمان های مکتوب نیست. 
پرسش تلخ این است: فاصله میان آنچه روی کاغذِِ بخشنامه ها 
نقش بســته با آنچه در کف حیاط مدرســه و درون کلاس ها 

تجربه می شود، چقدر است؟
مدرسه رسالت دارد تا دانش آموز را با هویت اصیل خویش 
پیوند دهد؛ او را با ریشه های تاریخی، غنای فرهنگی، ظرایف 
زبانی، قداســت ســرزمین، باورهای دینی و مســئولیت های 
اجتماعی‌اش آشنا سازد. اما هویت، کالایی نیست که با پمپاژ 
محفوظات، بخشــنامه های خشک و شعارهای صبحگاهی به 
ذهن تزریق شــود. هویت باید در تجربه زیســته دانش آموز، 
در دیالکتیک و گفت‌وگوی آزاد کلاس، در تمرین مشــارکت 
مدنی، در نهادینه شــدن احترام متقابل و در تعمیق احساس 
تعلق شکل بگیرد. همان گونه که یونسکو در چارچوب آموزش 

شهروندی جهانی خود تأکید می کند، تربیتِِ انسان هرگز به 
انتقال یک ســویه دانش محدود نمی شــود، بلکه سه ساحتِِ 
درهم تنیده »شناختی، اجتماعی-عاطفی و رفتاری« را توأمان 

هدف قرار می‌دهد.
در این نقطه باید با آینه‌ای شــفاف بــه خروجی‌های خود 
بنگریم. گاه محصول نهایی این چرخه طولانی، جوانی اســت 
که پس از ورود به دانشگاه، چنان از ریشه های جامعه و هویت 
خویش احساس گسست می کند که در بزنگاه‌های اعتراضی، در 
اوج بیگانگی، پرچم و نمادهای سرزمینش را به آتش می کشد؛ 
یا به چنان ورطــه‌ای از بی تفاوتی می‌افتد که تجاوز بیگانه به 
خاک وطــن را امری عادی یا حتی قابــل توجیه می پندارد. 
بدیهی است که این آسیب ها را نمی توان به تمامی نسل جوان 
تعمیم داد و بی‌انصافی اســت اگر نقش نهادِِ خانواده، بمباران 
رســانه‌ای، هزارتوهای فضای مجازی و فشارهای خردکننده 
اقتصادی را نادیده بگیریم؛ اما سؤالِِ پاسخ طلب اینجاست: اگر 
مدرسه خود را متولی اصلی پرورش هویت ملی و دینیِِ مبتنی 
بر عقلانیت، اقناع و تناسب با اقتضائاتِِ سنی می‌داند، آیا نباید 
در برابر ســهم خود از این گسستِِ هویتی و میزان موفقیتش 

در این مأموریت خطیر پاسخگو باشد؟
در نقطه مقابلِِ این بیگانــگی، می توان جوانی را به تصویر 
کشید که آموزش، او را مســتقیماًً به چرخه های تولید و کار 
متصل کرده است. انســانی که از دلِِ مهارت های آموخته‌اش 
ارزشی خلق می کند و چنان لبریز از احســاس تعلق اســت 
که حتی بر روی بســته بندی یک محصول ساده، نام و پرچم 
کشورش را با غرور حک می کند. این تفاوت، صرفاًً تفاوتِِ دو 
سلیقه فردی نیست؛ بلکه بازتابِِ شکاف میان دو رویکرد و دو 
تجربه تربیتی اســت: یکی پرورش‌دهنده احساس بیگانگی و 

طردشدگی، و دیگری خالقِِ احساس تعلق و مشارکت سازنده
در این زمینه، نگاهی بــه تجربه های جهانی خالی از لطف 
نیست. در برنامه درسی کشور سوئد )Lgr22(، مدرسه رسماًً 
موظف است بســتر لازم را برای مشارکت فعال دانش آموزان 
در جامعه، پذیرش مســئولیت های مدنی، تمرین گفت‌وگوی 
دموکراتیک و تعاملات اجتماعی فراهم آورد. این برنامه، دانایی 
را پیوسته به ارزش های انسانی و مسئولیت های اجتماعی گره 

می‌زند.
اما بحران ما، تنها به ساحت هویت محدود نمی شود؛ آینده 
شغلی و معیشت دانش آموزان نیز در هاله‌ای از ابهام است. نظام 
آموزشی، یک انســان را از خردسالی تا جوانی، از نیمکت‌های 
دبستان تا صندلی های دانشگاه با خود می کشد، اما در انتهای 
این ماراتنِِ طاقت فرسا، با فارغ‌التحصیلی روبه‌رو می شویم که 
گاه در آستانه چهل سالگی، همچنان فاقد یک مهارتِِ شفاف، 
کاربردی و قابل عرضه در بازار کار اســت. این فقدانِِ مهارت، 
تنها یک بحران اقتصادی نیســت؛ بلکه مستقیماًً به تشدید 
همان بحرانِِ هویتی دامن می‌زند. جوانی که پس از ســال ها 
تحصیل، خود را ناتوان از ورود به چرخه های اقتصاد می‌بیند، 
ناگزیر احساس ســرخوردگی می کند و پیوندهای تعلقش به 
جامعه سست تر می شود. این یک پرسش ملی است: اگر یک 
سیستم آموزشی نزدیک به دو دهه با ذهن و زمانِِ یک انسان 
ســروکار دارد، چرا در پایان راه، او را برای پذیرش یک نقش 

مولد، مستقل و ارزش آفرین آماده نکرده است؟
 )OECD( گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
در سال ۲۰۲۳ نشــان می‌دهد ۸۲ درصد از فارغ‌التحصیلان 
دوره متوســطه حرفه‌ای در سوئد که ادامه تحصیل نداده‌اند، 
وارد بازار کار شــده‌اند. داده های شــاخص این سازمان برای 

ســال ۲۰۲۴ نیز نرخ اشتغال افراد دارای تحصیلات متوسطه 
حرفه‌ای در این کشــور را بالغ بر ۸۸ درصد اعلام کرده است. 
این آمار به معنای بی نقص بودن نظام آموزشی کشوری دیگر 
یا قابلیت کپی برداری ناشیانه از سیاســت های آن نیست؛ اما 
یک پیام روشن دارد: آموزش حرفه‌ای و مهارت محور می‌تواند 

و باید بخشی گسست ناپذیر از مأموریت مدرسه باشد.
مدرســه حق نــدارد دانش آموز را در منگنــه انتخاب های 
محــدود و مخربِِ »قبولی در دانشــگاه یا تحمل برچســب 
شکســت« گرفتار کند. یک جامعه پویا بی شــک به پزشک 
و مهنــدس نیاز دارد، اما برای بقا و توســعه، به همان اندازه 
تشنه تکنسین های ماهر، صنعتگران، برنامه نویسان، کشاورزان 

مدرن، آشپزها، کارآفرینان و ده ها مهارتِِ عملیِِ دیگر است.
آیا مرجعی هســت که کلیت این ساختار عریض و طویل 
را روی صندلی پاســخگویی بنشاند و بپرســد: شما در برابر 
میلیاردهــا تومان بودجه عمــومی و مهم تــر از آن، در برابرِِ 
میلیون ها ساعت از طلایی ترین سال های عمر جوانانِِ ما، برای 
تربیت نیروهای مولد چه کرده‌اید؟ حاصلِِ این مسیرِِ طولانی 
باید انسانی باشد که بیاموزد، بیندیشد، هویت خود را بشناسد، 
شــانه زیر بار مســئولیت بدهد، مهارتی کسب کند و با کار و 

تولید، در برابر جامعه‌اش احساس تعلق داشته باشد.
وقتی خروجی ما فارغ‌التحصیلی است که مدرک در دست 
دارد اما دســتش از مهارت خالی اســت؛ وقتی دانش آموز ما 
انباری از اطلاعات اســت امــا قلبی برای تعلق نــدارد؛ باید 
شــجاعانه بپرسیم: کجای کار می لنگد؟ آیا وقت آن نیســت 
که عیارِِ موفقیت یک مدرســه را از انحصارِِ نمره ها و رتبه های 
کنکور خارج کنیم و بپرسیم چنــد درصد از این خروجی‌ها 

برای زیستن، تولید کردن و ساختنِِ آینده کشور آماده‌اند؟

شــاید صبحــگاهِِ اول مهر، بیــش از آنکه روزِِ بازگشــت 
دانش آموزان به کلاس باشد، باید روزِِ بازگشتِِ سیاست گذاران 
به یک پرســش بنیادین باشد: مدرسه برای چه؟ پاسخی که 
باید نه در لابه‌لای بخشنامه ها، بلکه در کیفیتِِ زندگیِِ واقعی 

و دست های توانمندِِ نسلِِ آینده متجلی شود.
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 مدرسه اساساًً برای چه؟

هدایت اعتبار به صنایع ارزآور؛ مسیر کاهش ریسک نکول و رشد تولید

الزامات رهبری تجاری در اقتصاد اعتماد
در چشم‎انداز تجاری امروز جایگاه مدیرعامل به یک نقطه عطف تاریخی رسیده است. برای دهه ها، این عنوان 
به تنهایی برای اثبات اعتبار و راهبری یک سازمان کافی بود اما در دنیایی که شفافیت به یک اصل بنیادین تبدیل 

شده و اعتماد به کالایی کمیاب، صرف داشتن یک منصب مدیریتی دیگر برای ایجاد نفوذ پایدار کافی نیست. 
رهبران تجاری پیشــرو دریافته اند که بزرگ ترین دارایی اســتراتژیک آنها، نه قدرت ســازمانی، بلکه اعتبار 
فکری آنهاســت. این یک تغییر پارادایم عمیق اســت که رهبری را از یک فرآیند مدیریتی مبتنی بر دستور، به 
یک معماری پیچیده از تاثیرگذاری مبتنی بر دانش و بینش تبدیل می کند. آینده متعلق به مدیرانی نیست که 

تنها کسب و کار خود را اداره می کنند، بلکه از آن رهبرانی است که گفتمان صنعت خود را شکل می دهند.
تغییر بنیادین در مفهوم رهبری، حرکت از قدرت مبتنی بر جایگاه به نفوذ مبتنی بر تخصص است. در مدل..
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فرصت امروز: بازار ســرمایه ایران از امروز، چهارشنبه ۲۵ شهریور، وارد 
تجربه‌ای تازه می شــود. پس از صدور مجوز سازمان بورس، پذیره نویسی 
نخستین صندوق سرمایه گذاری در دارایی های با درآمد ثابت ارزی با عنوان 
»مانا ملت« آغاز خواهد شد. سرمایه گذار می تواند منابع ارزی خود را بدون 
تبدیــل به ریال وارد صندوق کند و اصل ســرمایه و بازده احتمالی را نیز 
به صــورت ارزی دریافت کند. حداقل ورود به صنــدوق نیز ۱۰ واحد ۱۰ 

دلاری، یعنی ۱۰۰ دلار اعلام شده است.
در ظاهــر، با یک محصول جدید ســرمایه‌گذاری روبه‌رو هســتیم؛ اما 
اهمیــت واقعی صندوق ارزی فراتر از ایجاد یک گزینه تازه برای دارندگان 
دلار اســت. اقتصاد ایران سال ها با پدیده‌ای مواجه بوده که می توان آن را 
»پس‌انداز ارزی خارج از سیستم مالی« نامید. خانوار یا بنگاه برای پوشش 
ریســک تورم و کاهش ارزش پول، ارز می‌خرد اما آن را در حساب بانکی 
یا ابزار مالی مولد نگه نمی‌دارد؛ اســکناس در گاوصندوق، صندوق امانات 
یا فضای شــخصی باقی می ماند و در نتیجه از چرخه تأمین مالی اقتصاد 

خارج می شود.
صنــدوق درآمد ثابت ارزی تلاش می‌کند این دو نیاز را با یکدیگر پیوند 
دهد: سرمایه گذار همچنان دارایی خود را ارزی نگه دارد، اما ارز او به جای 

راکد ماندن، وارد سازوکار رسمی سرمایه گذاری و تأمین مالی شود.
همین ویژگی اســت که این صندوق را از یک محصول صرفاًً بورسی به 

یک آزمایش مهم برای اقتصاد ایران تبدیل می کند.
مسئله اصلی سود نیست؛ اعتماد است

اولین واکنش طبیعی ســرمایه گذار احتمالًاً پرســش درباره نرخ بازده 
صندوق خواهد بود. امــا از منظر اقتصادی، مهم ترین متغیر موفقیت این 

ابزار نرخ سود نیست؛ اعتماد به بازپرداخت ارزی است.
دارنده دلار زمانی حاضر می شــود اســکناس خود را به یک نهاد مالی 
تحویل دهد که اطمینان داشته باشد هنگام خروج، اصل سرمایه و منافع 
متعلــق به او نیز واقعاًً به ارز پرداخت خواهد شــد. تجربه محدودیت های 
ارزی و تغییر مقررات طی سال های گذشته باعث شده است بخش مهمی 
از جامعه نســبت به هر محصولی که وعده دریافت ارز در آینده می‌دهد با 

احتیاط برخورد کند.
به همین دلیل، ســاختار صندوق بر ضمانت نقدشوندگی و تسویه ارزی 
تأکید دارد و بانک ملت نیز در ســاختار اجرایی صندوق نقش مدیر ثبت، 

عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی را برعهده گرفته است.
اگر اولین سرمایه گذاران بتوانند در عمل، نه فقط روی کاغذ، اصل و سود 
خود را به ارز دریافت کنند، اعتماد به ابزار می‌تواند به تدریج افزایش یابد. 
اما یک تجربه ناموفق در تسویه، تغییر ناگهانی مقررات یا ایجاد محدودیت 

در خروج ارز می تواند به سرعت اثر معکوس بگذارد.
بنابرایــن موفقیت این بازار بیش از هــر چیز به »کیفیت اجرای وعده« 

وابسته است.
دلار راکد چگونه می تواند به سرمایه مولد تبدیل شود؟

هدف اعلام شــده بــرای صندوق هــای ارزی، هدایت منابع به ســمت 

فعالیت های اقتصادی و طرح های ارزآور است. رئیس کل بانک مرکزی نیز 
پیش تر گفته بود دارندگان ارز می توانند منابع خود را بدون تبدیل به ریال 
در صندوق ســرمایه‌گذاری کنند و این منابع در تأمین مالی فعالیت های 

اقتصادی استفاده شود.
این مکانیسم اگر به اندازه کافی توسعه پیدا کند، می‌تواند بخشی از یک 
مسئله قدیمی را حل کند. شــرکت های صادراتی و پروژه هایی که درآمد 
آینده آنها ارزی اســت، برای توســعه به منابع ارزی نیاز دارند. در سوی 
دیگر، اشخاص و شــرکت هایی وجود دارند که ارز دارند اما پروژه‌ای برای 

سرمایه گذاری مستقیم در اختیار ندارند.
صندوق می تواند میان این دو طرف واسطه گری کند.

در این صــورت، یک دلار که امروز در گاوصندوق بدون بازده نگهداری 
می شــود، می تواند به تأمین مالی تجهیزات یک شــرکت صادراتی، طرح 
پتروشیمی، پروژه معدنی یا کسب‌وکار ارزآور تبدیل شود و در مقابل برای 

سرمایه گذار نیز بازده ایجاد کند.
از این منظر، ارزش اقتصادی صندوق زمانی مشخص می شود که بدانیم 
منابع جذب شــده دقیقاًً در چه دارایی هایی سرمایه گذاری خواهند شد و 

کیفیت اعتباری دریافت کنندگان منابع چگونه کنترل می شود.
اگر صندوق صرفاًً ارز جمع آوری کند اما بازار عمیق و کم‌ریســکی برای 
ســرمایه گذاری این منابع وجود نداشته باشــد، مسئله فقط از یک طرف 
ترازنامه به طرف دیگر منتقل می شود. بنابراین توسعه صندوق باید همزمان 

با توسعه اوراق بدهی ارزی و پروژه های قابل تأمین مالی پیش برود.
یک ابزار تازه برای خزانه شرکت ها

اهمیت صندوق ارزی فقط برای خانوار نیســت. بسیاری از شرکت های 
ایــرانی بخشی از نقدینگی خــود را به ارز نگهــداری می کنند؛ خصوصاًً 

بنگاه هایی که در آینده تعهد ارزی دارند.
واردکننده‌ای که می‌داند ســه ماه دیگر باید ۵۰۰ هزار دلار برای خرید 
مواد اولیه پرداخت کند، ممکن است امروز ارز خود را تهیه و نگهداری کند 
تا در برابر افزایش نــرخ ارز مصون بماند. این مبلغ تا زمان پرداخت عملًاً 

بدون بازده باقی می ماند.
اگر صندوق جدید نقدشوندگی مناسب و امکان ورود و خروج عملیاتی 
داشته باشد، مدیر مالی شرکت با یک گزینه تازه مواجه می شود: ارز مورد 

نیاز آینده را حفظ کند اما در دوره انتظار از آن بازده نیز بگیرد.
این کاربرد برای خزانه‌داری شــرکت ها می تواند حتی مهم تر از جذابیت 

صندوق برای سرمایه‌گذار خرد باشد.
اما مدیر مالی باید یک تفاوت اساسی را در نظر بگیرد: پولی که برای تعهد 
قطعی کوتاه مدت کنار گذاشته شده، نباید وارد ابزاری شود که نقدشوندگی 
یا زمان تسویه آن با موعد تعهد شرکت همخوان نیست. بنابراین باید پیش 
از سرمایه گذاری، زمان بازخرید، نحوه تسویه ارز و محدودیت های عملیاتی 

صندوق بررسی شود.
بازار ارز هم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد

در صورت اســتقبال گسترده، صندوق های ارزی می توانند بر رفتار بازار 

اســکناس نیز اثر بگذارند. امروز بخشی از تقاضــای دلار نه برای تجارت 
یا ســفر، بلکه برای پس‌انداز است. اگر سرمایه گذار بتواند بدون نگهداری 
فیزیکی اسکناس، مالک یک دارایی ارزی با بازده شود، بخشی از تقاضای 

نگهداری نقدی ممکن است به ابزار مالی منتقل شود.
البتــه نباید اثر یــک صندوق تازه تأسیــس را بزرگ نمایی کــرد. بازار 
غیررســمی ارز ایران بسیار بزرگ تر از ظرفیت اولیه یک صندوق اســت. 
حداقل واحدهــای صندوق ۱۰۰ هزار و حداکثر یک میلیون واحد تعیین 
شده و در مرحله پذیره نویسی حداکثر ۹۹۰ هزار واحد قابلیت عرضه دارد

بنابراین اثر مرحله نخســت بر بازار کلان ارز محدود خواهد بود. اهمیت 
این مرحله بیشتر در »اثبات مدل« است.

اگر صندوق نخست عملکرد قابل قبول داشته باشد، صندوق های دیگر 
می توانند اضافه شوند و بازار به تدریج عمق بیشتری پیدا کند.

برندگان و بازندگان احتمالی
برندگان اولیه، دارندگان ارزهایی هستند که تا امروز بدون بازده نگهداری 
می شدند، مشروط به اینکه صندوق بتواند بازده مناسب و تسویه واقعی ارزی 
ارائه کند. بانک ها، شرکت های تأمین سرمایه و پروژه های صادرات‌محور نیز 

از ایجاد یک منبع تازه تأمین مالی منتفع می‌شوند.
برای شــرکت هایی که منابع ارزی کوتاه مدت در اختیار دارند، صندوق 

می تواند ابزار مدیریت نقدینگی جدیدی ایجاد کند.
در مقابــل، بخــشی از فعالیت های غیررســمی مرتبط بــا نگهداری و 
واسطه گری اسکناس ممکن اســت در صورت گسترش ابزارهای رسمی 

بخشی از مزیت خود را از دست بدهند.
اما بزرگ ترین ریســک خود صندوق اســت: اگر اعتماد سرمایه گذار به 
دلیل تغییر مقررات، تأخیر در تسویه یا تفاوت میان وعده و عملکرد آسیب 

ببیند، احیای آن دشوار خواهد بود.
مدیر چه چیزی را باید زیر نظر بگیرد؟

بــرای مدیر مالی یک بنگاه، تصمیم فــردا »خرید یا نخریدن صندوق« 
نیست. ابتدا باید سه متغیر بررسی شود: سازوکار دقیق تسویه ارزی، زمان 

نقدشوندگی و محل سرمایه گذاری منابع.
اگر شرکت ارز مازاد دارد که در چند ماه آینده مورد نیاز نیست و مقررات 
صندوق امکان خروج مطمئن را فراهم کند، ابزار جدید می تواند وارد سبد 

مدیریت خزانه شود.
اما Decision Trigger اصلی بعد از آغاز فعالیت صندوق رخ خواهد 
داد: اولین بازخریدهای واقعی. زمانی که مشــخص شــود سرمایه گذاران 
چگونه و با چه سرعتی اصل و سود خود را به ارز دریافت می کنند، می توان 

درباره کیفیت واقعی محصول قضاوت کرد.
پذیره نویسی فردا صرفاًً شروع یک صندوق نیست. این یک آزمون است 
برای اینکه آیا بازار مالی ایران می تواند میان »حفظ ارزش دارایی ارزی« و 

»تأمین مالی تولید« پلی ایجاد کند یا خیر.
اگر پاسخ مثبت باشــد، بخشی از دلارهایی که امروز برای اقتصاد فقط 

ابزار ذخیره ارزش‌اند، فردا می توانند به سرمایه مولد تبدیل شوند.

آیا دلارهای راکد وارد چرخه سرمایه‌گذاری می شوند؟

بازار تازه برای دلارهای خاموش

مرکز نظارت بر صندوق های ســرمایه گذاری ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار، روز دوشنبه ۲۳ شــهریور ۱۴۰۵ مجوز فعالیت نخستین صندوق 

سرمایه گذاری در دارایی های با درآمد ثابت ارزی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان بورس و اوراق بهادار، ، مرکز 
نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، روز دوشنبه 
۲۳ شهریور ۱۴۰۵ مجوز فعالیت نخستین صندوق سرمایه گذاری در دارایی های 
با درآمد ثابت ارزی را صادر کرد. قرار اســت پذیره نویسی این صندوق از روز 

چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در شعب ارزی منتخب بانک ملت آغاز شود.
در ادامه ضمن تشــریح جزئیات عرضه نخســتین صنــدوق ارزی، به 
پرسش های احتمالی متقاضیان ســرمایه گذاری در این حوزه پاسخ داده 
شــده و جزئیات مربوط به اهداف تشکیل، نوع و ساختار، ارزش هر واحد 
)یونیت( و نحوه خرید واحدهای ســرمایه گذاری نخستین صندوق ارزی 

بررسی می‌شود.
نخستین صندوق سرمایه گذاری ارزی چه نام دارد؟

صندوق »ارزی مانا ملت«، نخستین صندوق ارزی فعال در بازار سرمایه 
ایران است.

هدف از تشکیل صندوق ارزی چیست؟
صندوق هــای ارزی با هدف جمع آوری منابع ارزی از ســرمایه گذاران و 

تخصیص آن به دارایی های ارزی تشکیل شده است.
چگونه در نخستین صندوق ارزی سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذار باید به شعب ارزی منتخب بانک ملت مراجعه، حساب ارزی 
افتتاح و ارز مورد نظر را واریز کند و ســپس درخواست سرمایه گذاری در 

صندوق ارزی مانا ملت را ارائه دهد.
درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری در شعبه، در سامانه فراسود 

ملت ثبت می شود.
ســرمایه گذار، سپس نام کاربری و رمز عبور سامانه فراسود ملت را برای 
مدیریت دارایی دریافت می کند. این درخواســت را تأمین ســرمایه بانک 
ملــت حداکثر ظــرف ۲ روز کاری بررسی و تأیید می کنــد و واحدهای 

سرمایه گذاری صادر می شود.
محاسبه سود سرمایه گذاری در صندوق ارزی از چه زمانی آغاز می شود؟

محاسبه سود ارزی از روز نخست سرمایه گذاری در صندوق ارزی آغاز می شود.
ارز منتخب نخستین صندوق ارزی چیست؟

ارز منتخب این صندوق دلار آمریکا است.
ارزش هر واحد سرمایه گذاری در نخستین صندوق ارزی چقدر است؟

ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق، ۱۰ دلار است.
حداقل سرمایه گذاری لازم در نخستین صندوق ارزی چقدر است؟

حداقل سرمایه گذاری ضروری در این صندوق ارزی، ۱۰ واحد )یونیت( 
معادل ۱۰۰ دلار است.

موضوع فعالیت نخستین صندوق ارزی چیست؟
نخستین صندوق ارزی، ارز منتخب را جمع آوری و در دارایی های ارزی 
مانند سپرده های ســرمایه گذاری ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و سایر 

دارایی های مالی ارزی سرمایه گذاری می‌کند.
فعالیت های فرعی نخستین صندوق ارزی چیست؟

ایــن صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مبتنی بر 
ارز می تواند مشارکت داشته باشد.

ارکان اجرایی نخستین صندوق ارزی کدام نهادهای پولی و مالی هستند؟
بانک ملت به عنوان مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی 
در این صندوق نقش دارد. شــرکت تأمین ســرمایه بانک ملت هم مدیر 

صندوق است.
صندوق تحت نظارت کدام نهادها فعالیت خواهد کرد؟

صنــدوق تحت نظارت ســازمان بورس و اوراق بهادار قــرار دارد. بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب دستورالعمل اجرایی ناظر 

بر عملیات ارزی این صندوق، بر عملیات ارزی آن نظارت دارد.
نوع و ساختار نخستین صندوق ارزی چیست؟

ایــن صندوق از نوع ســرمایه گذاری در دارایی های ارزی با درآمد ثابت 
ارزی است و ساختار مبتنی بر صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دارد

حداکثر سهم هر سرمایه گذار از واحدهای صندوق چقدر است؟
هــر ســرمایه گذار می تواند حداکثــر ۵ درصد از حداکثــر واحدهای 

سرمایه گذاری صندوق را در اختیار داشته باشد.
ســرمایه گذاران به چه صورت می توانند منابع خود را در صندوق ارزی 

سرمایه گذاری کنند؟
سرمایه گذاران می توانند منابع خود را به صورت اسکناس یا حواله ارزی 

در این صندوق سرمایه گذاری کنند.
بازپرداخت ارز سرمایه‌گذاری شده به چه صورت انجام می شود؟

بازپرداخت سرمایه گذاری بر اساس اسکناس یا حواله ارزی انجام می شود
آیا سرمایه گذاری اشــخاص حقیقی برای مبالغ مازاد بر ۱۰ هزار یورو، 

به صورت اسکناس ارزی، در صندوق ارزی امکان پذیر است؟
ســرمایه گذاری اشــخاص حقیقی به صورت اسکناس ارزی برای مبالغ 
مازاد بر ۱۰ هزار یورو یا معادل دلاری آن، با رعایت ضوابط و مقررات بانک 

مرکزی امکان پذیر است.
حداکثر اندازه صندوق ارزی در زمان پذیره نویسی چقدر است؟

حداکثر اندازه صندوق در زمان پذیره نویسی ۱۰ میلیون دلار است.
افزایش اندازه صندوق تا چه سقفی و با چه مجوزی امکان پذیر است؟

افزایش اندازه صندوق تا سقف ۵۰ میلیون دلار با اخذ مجوز از سازمان 
بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

افزایــش اندازه این صنــدوق ارزی به بیــش از ۵۰ میلیون دلار با چه 
مجوزی امکان پذیر است؟

افزایش بیش از ۵۰ میلیون دلار با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر 
است.

سرمایه صندوق چگونه تعیین می شود؟
سرمایه صندوق متغیر است و در هر زمان برابر با مجموع ارزش مبنای 

واحدهای سرمایه گذاری متعلق به سرمایه گذاران است.
منابع صندوق در چه ابزارهایی سرمایه گذاری می شود؟

منابع صندوق در ابزارهای ارزی کم‌ریســک، نقدشونده و دارای بازدهی 
مناسب سرمایه گذاری می شود.

مهم ترین ویژگی های نخستین صندوق ارزی چیست؟
این صندوق از ضامن نقدشــوندگی و امکان ســرمایه گذاری بدون نرخ 
شکست برخوردار است و امکان سرمایه گذاری با مبالغ کم را فراهم می کند. 
این صندوق ماهیت ارزی سرمایه گذاری را حفظ و ریسک ها و هزینه های 

مرتبط با نگه‌داری ارز به صورت اسکناس را حذف می کند.
آیا سرمایه گذاری در صندوق ارزی مشمول مالیات می شود؟

صندوق ارزی از معافیت مالیاتی برخوردار است.
سود سرمایه گذاری در صندوق ارزی چگونه پرداخت می شود؟

ســود ســرمایه گذاری در نخســتین صنــدوق ارزی در افزایش ارزش 
واحدهای ســرمایه‌گذاری منعکس می شــود و در زمان ابطال واحدها، به 

همراه اصل سرمایه گذاری و با ارز منتخب دلار پرداخت می شود.

۲۴ نکته کلیدی برای خرید اولین صندوق‌ سرمایه گذاری ارزی

نگــــاه

عقب نشینی قیمت طلا و سکه در بازار 
امروز سه‌شــنبه در بازار طلا، هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱۷۰ 
هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و هر قطعه تمام ســکه 
طرح جدید نیز با افت دو میلیون تومانی با قیمت ۲۳۱ میلیون تومان، 

معامله شد.
به گزارش ایسنا، امروز سه شــنبه )۲۴ شهریورماه( بازهای داخلی 
ســکه و طلا در ایران شاهد تداوم کاهش قیمت ها نسبت به روزهای 
اخیر معاملاتی هســتند و اونس طلا نیز امروز با کاهش ۲۵ دلاری به 

۴۲۷۲ دلار رسید.
همانطور که گفته شــد در بازار داخلی طلا شــاهد کاهش قیمت 
هستیم که ناشی از کاهش جزئی نرخ دلار و همچنین کاهش اونس 
جهانی طلا اســت و در لحظه تنظیم این گزارش )ســاعت ۱۴(، هر 
مثقــال طلا ۱۷ عیار ۱۰۰ میلیــون و ۴۵۰ هزار تومان، هر گرم طلا 
۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۰ 

میلیون و ۹۱۵ هزار تومان، قیمت گذاری شد.
در بازار سکه نیز در لحظه تنظیم این گزارش؛ هر قطعه تمام سکه 
طرح جدید ۲۳۱ میلیون تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم ۲۲۷ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم ســکه ۱۱۷ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان، هر قطعه ربع سکه ۶۲ میلیون تومان و هر قطعه سکه یک 

گرمی بانک مرکزی ۳۳ میلیون تومان، قیمت گذاری و معامله شد.

نخستین نشانه های رونق در صنعت
مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید )شامخ( 
مرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد و بر اساس داده های موجود، شامخ صنعت 
در این ماه رشــد داشته و به سطح خنثی ۵۰ بسیار نزدیک شده که 

می تواند نشانه بازگشت بخشی از ظرفیت تولید باشد.
به گزارش ایســنا، مرکز پژوهش های اتاق ایران گزارش شــاخص 
مدیران خرید )شامخ( مرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد که براساس آن در 
این ماه شــامخ صنعت با رشد نسبی که تجربه کرده به سطح خنثی 
۵۰ بسیار نزدیک شــده و از طرفی شاخص مقدار تولید محصولات با 
ثبت ۵۱ برای نخســتین بار پس از یــک دوره طولانی وارد محدوده 

رشد شده است.
این گزارش تاکید دارد که این رشد نسبی در شامخ صنعت می تواند 
بازگشــت بخشی از ظرفیت تولید در کشور و یا تکمیل سفارش های 

موجود را نشان دهد.
در این گــزارش درباره وضعیــت تولید، اشــتغال، ارائه خدمات، 
ســفارش های جدید و فروش، موجودی مواد اولیــه، میزان تقاضا و 
موجودی محصول نهــایی در انبارها، بررسی هــایی صورت گرفته و 
پاسخ فعالان اقتصادی به این موضوعات تاکید دارد که چالش بنگاه ها 
ماهیتی زنجیره‌ای و به هم پیوســته داشــته و در تلاشند تا بتوانند 

علی‌رغم مسائل موجود روند تولید و فعالیت خود را ادامه دهند.
در واقع این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از مرحله شوک 

اولیه و اختلالات عبور کرده و در مسیر تثبیت قرار دارد.
عبور از این مرحلــه نیازمند تقویت تقاضای مؤثر، رفع گلوگاه‌های 
زنجیــره تامین، بهبود دســترسی به ارز و نهاده هــای تولید، کاهش 

اختلالات تجاری، گمرکی و بهبود شرایط حمل‌ونقل است.
داده های این گزارش کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی پذیری 
محیط کســب‌وکار برای تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه گذاری و 

توسعه ظرفیت تولید را ضروری می‌داند.

مطالبه تازه معدن کاران از وزارت صمت: تعرفه 
ماشین آلات بازنگری شود

خانه معدن ایران با ارسال نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت، 
نسبت به ابلاغیه اخیر مبنی بر کان لم یکن شدن معافیت موضوع ماده 
۱۰۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن و الزام به پرداخت حقوق ورودی 
برای ماشین آلات معدنی اعتراض کرد و خواســتار تشکیل کارگروه 
حقوقی-تخصصی به‌منظور رفع تعــارض میان قانون معادن و قانون 

جهش تولید دانش بنیان شد.
به گزارش ایسنا، به‌دنبال ابلاغیه اخیر سازمان توسعه تجارت مبنی 
بر »کان لم یکن شــدن معافیت موضوع مــاده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی 
قانــون معادن« و الزام به پرداخت حقــوق ورودی برای ماشین آلات 
معــدنی، خانه معدن ایران در نامه‌ای خطــاب به وجیه‌اله جعفری - 
معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، ضمن هشدار نسبت 
به تبعات این تصمیم بر نوســازی ناوگان و ایمنی معادن، خواســتار 

تشکیل کارگروه مشترک برای اصلاح فرآیندها شد.
ایــن چالش حقوقی پس از آن بروز کرده که دفتر مقررات صادرات 
و واردات با اســتناد به نظریه معاونت حقوقی ریاســت جمهوری و با 
تکیه بر ماده )۳( »قانون جهش تولید دانش بنیان«، امکان بهره مندی 

از معافیت‌های گمرکی برای تجهیزات معدنی را منتفی اعلام کرد.
اگرچــه قانون جهش تولید دانش بنیان با هــدف حمایت از تولید 
داخل تدوین شــده، اما فعالان معدنی معتقدند اجرای یک باره و فاقد 
تفکیک این حکم، فشــار مضاعفی بر هزینه هــای تولید وارد کرده و 

عملا  مانع از نوسازی ناوگان فرسوده معدنی کشور می شود.
در ایــن نامه، ‌ محمدرضا بهرامن - رئیــس خانه معدن ایران - در 
مکاتبه با معاونت معدنی وزارت صمت، تاکید کرد که مسئله فعلی تنها 
یک موضوع گمرکی ســاده نیست؛ بلکه نیازمند تعیین تکلیف دقیق 
رابطه حقوقی میان »قانون معادن« و »قانون جهش تولید دانش بنیان« 
از منظر تداخل صلاحیت ها، نســخ احتمالی و قلمرو اجراســت که 
هرگونه بی توجهی بــه ویژگی های خاص صنعت معدن کاری، امنیت 
ســرمایه گذاری و استمرار عملیات در این حوزه را با مخاطرات جدی 

مواجه خواهد کرد.
خانــه معدن ایران بــا احصای چهار محور اصلی شــامل »تعارض 
مستقیم قوانین«، »ابهامات اجرایی«، »خلاءهای قانونی« و »تداخل 
نهادی«، تشــکیل یک کارگروه حقوقی-تخصصی را ضروری دانسته 
که هدف از این کارگروه، تدوین مطابقت برای مشخص کردن رابطه 
قانونی این دو ســند بالادســتی و تعیین معیار دقیق برای سنجش 

ظرفیت واقعی و مؤثر تولید داخل عنوان شده است.
در این نامه نیز، پیشــنهاد شــده که ماشین‌آلات معدنی در چهار 
گروه »ماشین آلات دارای توان و خط تولید داخلی«، »تجهیزاتی که 
ظرفیت ســاخت داخل آن ها برای پوشش نیاز معادن ناکافی است«، 
»ماشین آلاتی که فاقد نمونه مشابه داخلی هستند« و »تکنولوژی‌های 
پیشــرفته و مدرن که بــرای افزایش بهره‌وری معــادن ضروری‌اند« 

دسته بندی و حقوق ورودی آن ها تعیین تکلیف شود.
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فرصت امروز: شــرکت پشــتیبانی امور دام خرید حمایــتی مرغ مازاد 
تولیدکنندگان را آغاز کرده اســت. براساس اعلام مدیرعامل این شرکت، 
ظرفیت خرید تا ۳۰ هزار تن در نظر گرفته شده و مرغ واجد شرایط با نرخ 
۳۳۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم تحویل گرفته می شود. تولیدکنندگان 
نیــز می توانند در ازای محصول خود پول نقد یا نهاده دامی دریافت کنند. 

مرغ تحویلی باید بین ۱.۲ تا ۱.۸ کیلوگرم وزن داشته باشد.
در ظاهر، هدف تصمیم روشــن اســت: جلوگیری از سقوط قیمت در 
دوره‌ای که عرضه از تقاضای جاری بیشــتر شــده و حمایت از مرغدار. اما 
خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ فقط یک سیاســت تنظیم بازاری نیست. 
این اقدام یک پیام مهم درباره وضعیت زنجیره مرغ دارد: تولید به نقطه‌ای 
رسیده که دولت برای جلوگیــری از انتقال زیان بازار به تولیدکننده وارد 

نقش خریدار شده است.
این وضعیت برای مدیران صنایع غــذایی، مرغداری ها، تولیدکنندگان 
خوراک دام، کشــتارگاه ها، سردخانه‌ها و حتی خرده‌فروشان اهمیت دارد؛ 
زیرا تعیین می کند تعادل عرضه و قیمت در ماه های آینده چگونه شــکل 

خواهد گرفت.
مازاد تولید همیشه خبر خوب نیست

از نظــر امنیت غــذایی، توانایی تولید مرغ بیش از نیــاز جاری بازار در 
نگاه نخست اتفاق مثبتی است. کشــور با کمبود مواجه نیست و شرکت 
پشــتیبانی امور دام نیز اعلام کرده برای شش ماه دوم سال از نظر تولید و 

ذخایر نگرانی وجود ندارد.
اما در اقتصاد تولید، »عرضه بیشتر« تنها زمانی خبر خوبی است که بازار 

قادر به جذب آن باشد.
مرغ یک کالای صنعتی با چرخه تولید کوتاه است. تصمیم جوجه‌ریزی 
امروز ظرف چند هفته به محصولی تبدیل می شود که باید وارد بازار شود. 
اگر تولیدکنندگان زیادی همزمــان عرضه را افزایش دهند اما مصرف به 
همان میزان رشد نکند، قیمت کاهش می یابد و ممکن است حتی پایین تر 

از هزینه تمام شده قرار گیرد.
در ایــن نقطه، مرغدار برای کاهش زیان جوجه‌ریــزی دوره بعد را کم 
می کند. چند ماه بعد نتیجه می تواند معکوس شود: عرضه کاهش می یابد 

و قیمت جهش می کند.
این همان چرخه کلاسیک »مازاد امروز، کمبود فردا« است.

خریــد حمایتی دولت تلاش می کند این چرخــه را تعدیل کند. دولت 
بخشی از مازاد را از بازار خارج می کند تا قیمت تولیدکننده سقوط نکند و 
محصول خریداری شده را به ذخایر راهبردی منتقل می کند تا بعداًً در دوره 

افزایش تقاضا یا کمبود قابل عرضه باشد.
اگر درست اجرا شود، این سیاست می تواند نوسان بازار را کاهش دهد.

قیمت ۳۳۵ هزار تومان یک سیگنال مهم برای تولیدکننده است
قیمت حمایتی فقط مبلغی است که دولت پرداخت می کند؛ اما در عمل 

نقش یک »کف قیمتی« نیز پیدا می کند.
اگر مرغدار بتواند محصول واجد شــرایط خود را با نرخ تعیین شــده به 

شــرکت پشتیبانی امور دام بفروشد، انگیزه او برای عرضه به بازار با قیمت 
بسیــار پایین تر کاهش می یابد. به همین دلیل، خرید حمایتی می تواند از 

کاهش شدید قیمت جلوگیری کند.
از سوی دیگر، این سیاست یک ریسک نیز دارد. اگر کف حمایتی برای 
مدت طولانی و بدون توجه به تقاضای واقعی بازار ادامه پیدا کند، می تواند 
سیگنال اقتصادی تولید را مخدوش کند. تولیدکننده‌ای که مطمئن باشد 
مازاد او در هر شــرایطی توســط دولت خریداری خواهد شد ممکن است 

انگیزه کمتری برای تطبیق تولید با بازار داشته باشد.
بنابراین خرید حمایتی زمانی کارآمد است که »ضربه‌گیر« باشد، نه بازار 

دائمی جایگزین مصرف کننده.
امکان دریافت نهاده به جای پول چرا مهم است؟

یکی از بخش های مهم طرح این است که تولیدکننده می تواند در مقابل 
تحویل مرغ، علاوه بر وجه نقد، نهاده دامی نیز دریافت کند.

برای مرغدار، مسئله همیشه قیمت محصول نیست؛ سرمایه در گردش 
نیــز اهمیت دارد. هزینه خوراک ســهم بزرگی از هزینــه پرورش مرغ را 
تشکیل می‌دهد و تولیدکننده پس از پایان یک دوره باید تقریباًً بلافاصله 

برای دوره بعد نهاده تهیه کند.
دریافت نهاده در مقابل محصول می تواند چرخه نقدینگی مرغدار را کوتاه 
کند و او را از فروش اضطراری یا تأمین سرمایه گران‌قیمت دور نگه دارد.

از زاویه دولت نیز این مکانیسم مزیت دارد. به جای اینکه تمام حمایت به 
شکل پرداخت نقدی انجام شود، بخشی از منابع موجود در زنجیره نهاده به 

تولیدکننده منتقل می شود.
اما برای ارزیابی اقتصادی واقــعی باید دید قیمت گذاری نهاده تحویلی 
چگونه انجام می شــود و آیا مرغدار میان دریافت وجه و نهاده حق انتخاب 

اقتصادی واقعی دارد یا خیر.
سردخانه ها و صنایع فرآوری برنده پنهان سیاست‌اند

خرید ۳۰ هزار تن مرغ به معنای نیاز به کشــتار، انجماد، بســته بندی، 
حمل سرد و نگهداری محصول است.

بنابراین اثر سیاســت فقط به مرغداری محدود نمی شود. کشتارگاه های 
صنعتی، ســردخانه ها، شــرکت های لجســتیک ســرد و تولیدکنندگان 

بسته بندی نیز از افزایش فعالیت این زنجیره منتفع می شوند.
ظرفیت ســردخانه اهمیت ویژه‌ای دارد. ذخیره ســازی محصول زمانی 
ابزار تنظیم بازار محســوب می شود که امکان نگهداری استاندارد و عرضه 
برنامه‌ریزی شده وجود داشته باشد. اگر ظرفیت نگهداری محدود یا هزینه 
آن بالا باشد، خرید حمایتی به سرعت با گلوگاه لجستیکی مواجه خواهد 

شد.
از این رو برای برخی کســب‌وکارها، سیگنال اصلی خبر امروز »قیمت 

مرغ« نیست؛ افزایش تقاضا برای خدمات زنجیره سرد است.
خطر اصلی؛ تولید براساس قیمت امروز

یکی از خطاهای متداول در صنایع کشاورزی و دام و طیور، تصمیم‌گیری 
براساس قیمت جاری بازار است.

وقــتی قیمت بالا می‌رود، همه تولید را افزایش می‌دهند و چند هفته یا 
چند ماه بعد عرضه بیش از نیاز می شــود. سپس قیمت سقوط می کند و 

تولیدکننده دوباره ظرفیت را کاهش می‌دهد.
در چنین بازاری، مدیری موفق تر است که به جای نگاه به قیمت امروز، 
اطلاعات جوجه‌ریزی، نهاده، موجودی سردخانه ها، برنامه صادرات و خرید 

حمایتی را همزمان دنبال کند.
اعلام ظرفیت ۳۰ هزار تن خرید حمایتی نشان می‌دهد دولت فعلًاً برای 
جمع کردن بخشی از مازاد آمادگی دارد. اما این عدد نامحدود نیست. اگر 
تولید مازاد بیشــتر از ظرفیت خرید شود، کف حمایتی نمی تواند کل بازار 

را پوشش دهد.
برندگان و بازندگان

در کوتاه مدت، مرغدارانی که با قیمت های پایین بازار مواجه‌اند از وجود 
خریدار حمایتی منتفع می‌شوند. کشتارگاه ها، سردخانه ها و زنجیره حمل 

سرد نیز می توانند افزایش حجم عملیات را تجربه کنند.
اًً  مصرف کننده نیز در صورتی منتفع می شود که ذخایر تشکیل شده بعد

برای کنترل جهش قیمت به بازار برگردد.
در مقابل، واسطه هایی که از نوسان شدید و خرید محصول تولیدکننده 
در زمان افت قیمت منتفع می شــوند، ممکن است بخشی از حاشیه سود 

خود را از دست بدهند.
ریســک اصلی متوجه خود دولت و تولیدکننده است اگر حمایت باعث 

تداوم تولید بیش از ظرفیت جذب بازار شود.
تصمیم عملی برای مدیر مرغداری

مرغدار نباید آغاز خرید حمایتی را به معنای تضمین سود 
دوره های بعدی تلقی کند.

Decision Trigger اصلی، نسبت قیمت بازار به هزینه واقعی تولید 
و میزان اســتفاده از ظرفیت ۳۰ هزار تنی خرید است. اگر ظرفیت خرید 
حمایتی به سرعت پر شود و قیمت آزاد همچنان پایین بماند، پیام بازار این 

است که تولید دوره بعد باید با احتیاط بیشتری برنامه‌ریزی شود.
مدیران مرغداری همچنین باید دو ســناریو را همزمان محاسبه کنند: 
فــروش آزاد و فــروش حمایتی. هزینه حمل، انجماد، مشــخصات وزنی 
محصول و زمان دریافت وجه باید وارد محاســبه شود؛ صرف مقایسه دو 

عدد قیمت کافی نیست.
برای صنایع پایین‌دستی نیز دوره پیش رو می تواند فرصت قراردادهای 

جدید سردخانه، حمل و فرآوری باشد.
خرید حمایتی مرغ یک خبر کوتاه تنظیم بازاری اســت، اما پشــت آن 
مسئله بزرگ تری قرار دارد: چگونه می توان تولید را طوری تنظیم کرد که 

نه مصرف کننده با کمبود مواجه شود و نه تولیدکننده قربانی مازاد شود؟
اگر سیاســت بتواند فقط نوسان را کنترل کند و جایگزین سیگنال بازار 
نشود، خرید حمایتی می تواند ابزار مفیدی باشد. در غیر این صورت، دولت 
ممکن است هر بار مجبور شود هزینه عدم تعادل میان تولید و مصرف را 

با خرید محصول جبران کند.

خرید حمایتی ۳۰ هزار تنی چه پیامی برای بازار دارد؟

دولت خریدار مرغ مازاد شد

تورم در اقتصاد ایران تنها حاصل یک عامل نیســت؛ از فشــار تحریم 
و شــوک های ارزی گرفته تا کســری بودجه، سیاست های پولی و مالی و 
شــکل‌ گیری انتظارات تورمی، مجموعه‌ای از عوامل در کنار یکدیگر قرار 
گرفته‌اند. در این میان، روایت بانک مرکزی بیشتر بر مدیریت شوک های 
بیرونی و مهار رشد نقدینگی متمرکز است، در حالی که برخی کارشناسان 
اقتصادی، ریشــه مسئله را بیشتر در ســاختار بودجه و شیوه تامین مالی 

دولت ها جست‌وجو می کنند.
به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تورم در اقتصاد 
ایران پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفا به افزایش قیمت یک کالا، رشد 
نرخ ارز یا حتی افزایش نقدینگی نسبت داد. آنچه طی سال های گذشته به 
افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها منجر شده، حاصل مجموعه‌ای از 
عوامل داخلی و خارجی اســت؛ عواملی که برخی از آنها به ساختار اقتصاد 
بازمی گردنــد و برخی دیگر در نتیجه تحریم هــا، تنش های ژئوپلیتیکی و 

محدودیت‌های ارزی تشدید می شوند.
عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - در تشــریح این وضعیت، 
بخش مهمی از نوسانات اقتصادی را ناشی از فشارهای خارجی، تحریم ها 
و ریســک های ژئوپلیتیکی می‌داند؛ عواملی که از نگاه او با تنگناهای تراز 

پرداخت ها و ریسک های بودجه‌ای در داخل کشور تلاقی پیدا می کنند.
در این روایت، اقتصاد ایران ابتدا با یک شــوک خارجی مواجه می شود 
و ســپس این شوک از مسیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه واردات و انتظارات 

تورمی به اقتصاد داخلی منتقل می شود.
اما مســئله به همین جا ختم نمی شود. کارشناسان می گویند حتی اگر 
منشــأ اولیه یک شوک خارجی باشد، نحوه واکنش اقتصاد داخلی تعیین 
می کند که اثر آن کوتاه  مدت باقی بماند یا به تورمی پایدار تبدیل شود. به 
همیــن دلیل همتی بر این نکته تأکید دارد که بانک مرکزی نمی تواند در 
برابر انتقال شوک های خارجی به اقتصاد منفعل باشد. از این منظر، انضباط 
پولی نخستین خط دفاعی در برابر تورم است؛ یعنی کنترل موتورهای تورم 

‌زا، محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها و جلوگیری از تبدیل کسری بودجه 
دولت به پول جدید.

این بخش از روایت بانک مرکزی به یکی از مهم ترین حلقه های زنجیره 
تورم در ایران اشــاره دارد؛ رابطه میان کسری بودجه، نظام بانکی و خلق 
پول. زمانی که دولت با شــکاف میان درآمدهــا و هزینه های خود مواجه 

می شود، نحوه تامین این کسری اهمیت زیادی پیدا می کند
با این حال، حسین راغفر از اقتصاددانان نهادگرا، نقطه شروع تحلیل خود 

را کمی متفاوت از رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌دهد.
در نگاه او، ریشــه اصلی تورم ایران را باید در کســری بودجه دولت ها 
جســت‌وجو کرد؛ مشکلی که طی دهه های گذشــته با افزایش نرخ ارز و 

قیمت حامل های انرژی نیز پیوند خورده است.
از دیــدگاه راغفر، تضعیف پــول ملی در دوره‌هــای مختلف به یکی از 
ابزارهای جبران کســری های دولت تبدیل شده و همین تکرار، یک پیام 
مهم به فعالان اقتصادی و مردم داده اســت؛ اینکه احتمال تداوم افزایش 
قیمت ها بالاســت. در چنین شــرایطی، انتظارات تورمی دیگر صرفا یک 
واکنش روانی به گرانی نیست، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل 

می شود.
مردمی که انتظار افزایش نــرخ ارز، قیمت کالاها و هزینه های تولید را 
دارند، رفتار اقتصادی خود را بر اساس همین انتظار تنظیم می کنند. تقاضا 
برای دارایی هایی مانند ارز و طلا افزایش می یابد، تولیدکننده قیمت آینده 
نهاده ها را در قیمت امروز لحاظ می کند و مصرف‌ کننده نیز ممکن اســت 
خرید خــود را جلو بیندازد. در نتیجه، انتظاری که در ابتدا محصول تورم 

بوده، به عاملی برای بازتولید آن تبدیل می‌شود.
راغفر معتقد اســت نمی توان نقش ساختارهای داخلی، به ‌ویژه کسری 
بودجه و شیوه هــای تامین مالی دولت را به حاشیه بــرد؛ زیرا تکرار این 
سیاست ها خود به شکل‌گیری انتظارات تورمی در جامعه منجر شده است

در واقع، این دو نگاه همتی و راغفر لزوما یکدیگر را نفی نمی کنند. تحریم 

و شوک خارجی می تواند جرقه افزایش نرخ ارز و قیمت ها باشد، اما اینکه 
این جرقه به آتش تورم پایدار تبدیل شــود، تا حد زیادی به وضعیت مالی 
دولت، سیاســت پولی، نظام بانکی و اعتماد مردم به سیاستگذ ار بستگی 

دارد.
از همین منظر، مهار تورم صرفا با کنترل یک متغیر امکان پذیر نیست. 
بانک مرکزی می تواند رشد ترازنامه بانک ها را محدود کند و از پولی شدن 
کســری بودجه جلوگیری کند، اما همان ‌طور که همتی نیز اشاره کرده، 
سیاست پولی به تنهایی قادر به لنگرسازی انتظارات نیست. سیاست مالی 
دولت، سیاست تجاری، قیمت گذاری های دستوری و تصمیمات ساختاری 

نیز مستقیماًً بر تورم و نرخ ارز اثر می گذارند.
امــا راهکار دیگر، اصلاح شیوه تامین مالی اقتصاد اســت؛ موضوعی که 

راغفر بر آن تأکید دارد.
او با اشــاره به تجربه کشــورهایی مانند ژاپن، کره و چین، اســتفاده از 
ســازوکارهای هدایت اعتبار به سمت ســرمایه گذاری و فعالیت های مولد 
را مطــرح می کنــد. در چنین مــدلی، منابع مالی به جــای آنکه عمدتا 
بــه فعالیت های غیرمولد و ســفته  بازانه وارد شــوند، به ســمت تولید و 

سرمایه گذاری هدایت می شوند.
تأمین مالی خرد و جمعی نیز از دیگر ظرفیت هایی است که از نگاه این 
اقتصاددان می تواند بخــشی از منابع مردم را به فعالیت های مولد منتقل 
کند؛ البته به شرط آنکه ســازوکارهای نظارتی و تضمین امنیت سرمایه‌ 

گذاری وجود داشته باشد.
از این منظر تحریم و ریســک های ژئوپلیتیکی می توانند شــوک ایجاد 
کنند، اما ضعف های ســاختاری داخلی تعیین می کنند که این شــوک با 
چه شــدتی به زندگی مردم منتقل شــود و چه مدت باقی بماند. اگر قرار 
باشد انتظارات تورمی نیز مهار شود، سیاستگذار باید بتواند به جامعه نشان 
دهد که کسری بودجه، خلق پول، جهش های ارزی و تصمیمات اقتصادی 

بی ثبات  کننده قرار نیست هر سال در قالبی تازه تکرار شوند.

تورم ایران از کجا آب می خورد؟

اخبــــــار

افزایش تورم ناشی از دستکاری نرخ ارز است
یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به روند صعودی نــرخ ارز در 
هفته های اخیر، گفــت: افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی را 
باید در کنار سیاست های ارزی و نحوه مدیریت بازار ارز بررسی کرد و 

کاهش نرخ ارز می تواند به کاهش تورم منجر شود.
عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره روند اخیر بازار ارز و 
افزایش شتاب قیمت دلار اظهار کرد: در دو - سه هفته گذشته دوباره 
روند قیمت در بازار ارز و دلار به‌ شــدت پرشــتاب شده و رکوردهای 
جدیدی در حال ثبت اســت و بــرای این روند دلایل مختلفی مطرح 

می شود.  
وی افزود: پیش از جنگ رمضان، نرخ تورم ماهانه حدود ۹ درصد بود 
که این موضوع به افزایش ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط می شد. با 
این حال، در تیرماه و مردادماه امسال، در شرایطی که همچنان سایه 
جنگ و دشــمنی آمریکا بر کشور وجود داشــت، نرخ تورم ماهانه به 
 گونه‌ای نبود که بتوان افزایش آن را به جنگ نسبت داد؛ بنابراین این 
موضوع نشــان می‌دهد افزایش نرخ تورم الزاما ناشی از شرایط جنگی 

نیست.
شیخی گفت: افزایش نرخ تورم ناشی از حذف ارز و دســتکاری نرخ 
ارز است. زمانی که نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی در سطوح بالا 
قیمت گذاری می شود، در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و 

این مسئله به کاهش قدرت خرید مردم منجر می شود.
وی افزود: بنابراین بازی با نرخ ارز و نحوه قیمت  گذاری آن از سوی 
مقامات پولی، تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی 

دارد.  
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی در شرایط 
فعــلی برای مدیریت بازار ارز چه اقــدامی می تواند انجام دهد؟ اظهار 
کرد: در ســال ۱۳۷۴، بالاترین نرخ تورم در سه دهه پس از پیروزی 
انقلاب اتفاق افتاد. پس از آن، دولت اعلام کرد که نرخ ارز ۳۰۰ تومان 
است. در سال ۱۳۷۵ قیمت کالاها و خدمات ریزش شدیدی پیدا کرد، 
به طوری که نرخ تورم در این سال به ۲۲ درصد رسید؛ یعنی کمتر از 
نصف شد. وی تصریح کرد: این موضوع یک مثال عینی و تجربی از این 
مســئله است که نرخ ارز تا حد زیادی تحت تأثیر سیاست های دولت 
و نحــوه مدیریت بازار ارز قرار دارد و کاهــش نرخ ارز نیز می تواند به 
کاهش نرخ تورم منجر شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای 
مدیریت بازار ارز باید به یک چارچوب پولی مشخص توجه کرد، گفت: 
راه حل اقتصاد اسلامی، تعریف پول بر پایه طلاست؛ یعنی باید پول را 
بر اســاس ارزش یک شیء دارای ارزش ذاتی مانند طلا پایه گذاری و 
تثبیت کنیم. پس از آن می‌توان نرخ ارز را به نرخ های دو یا ســه دهه 
گذشته نزدیک کرد و نرخ ارز را به‌شدت کاهش داد. شیخی ادامه داد: 
طبق گزارشی که از صندوق بین‌المللی پول مطرح شده، در اوایل سال 
۱۴۰۴ نرخ ارز معادل ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده اســت. بنابراین اگر 
در آن مقطع نرخ ارز در محدوده ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بوده و بعد به 
حدود ۹۵ هزار تومان رسیده باشد، باید عوامل مربوط به سیاست های 
ارزی و نحوه مدیریت نرخ ارز را مورد بررسی قرار داد. شیخی در پایان 
تاکید کرد: سیاست ارزی و نحوه تعیین نرخ ارز، نقش مهمی در ارزش 
پول ملی و قدرت خرید مردم دارد و کاهش نرخ ارز می‌تواند در کاهش 

تورم نیز مؤثر باشد.  

برندهای مجاز خودروهای وارداتی دارای خدمات 
پس از فروش اعلام شد

گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشــنامه‌ای، فهرست برندها و 
مدل های خودروهای سواری دارای خدمات پس از فروش برای واردات 

خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به مدیران کل 
و مدیران گمرکات اجرایی کشــور، با استناد به مکاتبات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت 
ایران، بر لزوم رعایت شــرط ارائه خدمات پس از فروش برای خودروهای 
سواری وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تأکید شده است. در 
این بخشنامه، گمرک ایران از گمرکات اجرایی خواسته است ضمن ابلاغ 
مفاد این بخشــنامه، اقدامات قانونی لازم را در این زمینه انجام دهند. بر 
اســاس این ابلاغیه، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آن بر عهده 

بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود.

جهش ۷ همتی تقاضای حقیقی در بورس تهران
امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، خالص ورود نقدینگی اشخاص 

حقیقی به بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۴ شهریور 
۱۴۰۵، شــاخص کل بورس تهران با رشد ۱۲۸ هزار و ۷۱۶ واحدی، 
افزایش ۱.۷۴ درصدی را ثبت کرد و در ارتفاع ۷ میلیون و ۵۲۱ هزار 
و ۹۶۳ واحدی ایســتاد. هم‌زمان، شاخص هم‌وزن نیز با رشدی ۱.۱۷ 
درصدی همراه بود که نشان‌دهنده فراگیری رشد در کلیت بازار است

در حالی که شــاخص های اصلی سبزپوش بودند، جریان نقدینگی 
نیــز خبر از تحرکات مثبت بازیگران بازار داد. ارزش معاملات خرد در 
پایان وقت به رقم قابل توجه ۴۱ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان رسید. نکته 
قابل تأمل در معاملات امروز، خالص ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به 
بازار سهام بود که با رقم ۷ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان، عزم خریداران 

برای تصاحب موقعیت های معاملاتی را نشان داد.
در مقابل، صندوق های با درآمد ثابت شاهد خروج نقدینگی به میزان 
یک هــزار و ۵۷ میلیارد تومان بودند که خــود گویای تغییر آرایش 
پرتفوی ســرمایه‌گذاران از دارایی های کم‌ریسک به سمت بازار سهام 

است.
بررسی نمادهای تأثیرگذار بر شــاخص کل نشان می‌دهد که نماد 
»فملی« )ملی صنایــع مس ایران( با ایجاد بیش از ۳۳ هزار واحد اثر 

مثبت، پیشران اصلی صعود امروز بود.
پس از آن، نمادهای »شــبندر«، »شســتا«، »تابــان«، »فولاد«، 
»وبملت« و »وپاسار« بیشترین حمایت را از رشد شاخص کل به عمل 

آوردند.
هیجان معاملاتی در بازار به قدری بود که در پایان وقت، ۴۱۲ نماد 
در صف خریــد به ارزش ۱۱ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان قرار گرفتند؛ 
رقمی که در مقایســه با تنها ۳۸ نماد در صف فروش )به ارزش ۴۳۳ 
میلیارد تومان(، برتری محســوس خریداران بر فروشندگان را تأیید 

می‌کند.
در بازار فرابورس ایران نیز شاهد رشد مشابهی بودیم؛ به طوری که 
شــاخص کل فرابورس با رشــد ۱.۶۹ درصدی، عدد ۵۸ هزار و ۱۹۶ 
واحد را ثبت کرد. در این بازار نیز نمادهای »فزر«، »مارون« و »آریا« 

بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص بر جای گذاشتند.
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رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی عنوان کرد
سیگار قاچاق در ویترین دکه ها

رئیس انجمــن تولیدکنندگان، صادرکننــدگان و واردکنندگان 
محصولات دخانی با اشــاره بــه عرضه آزادانــه سیگارهای قاچاق 
و تقلبی در ســطح بازار گفت: شــبکه توزیع این محصولات دیگر 
فعالیتی پنهانی و زیرزمینی ندارد و برآورد می شود حدود ۳۰ درصد 

نیاز بازار دخانیات کشور از طریق قاچاق تامین شود.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درباره 
حجــم و میزان سیگار و دخانیات قاچــاق و عرضه آزادانه آن ها در 
کشــور گفت: متاســفانه این موضوع حقیقت دارد و کافی است که 
به اولین دکه روزنامه فروشی مراجعه کنید؛ مشــاهده می شــود که 
انواع سیگارهــای قاچاق، تقلبی و سیگارهــای الکترونیکی آزادانه 
پشــت ویترین ها موجــود و عرضه این اقلام در یک شــبکه توزیع 
کاملا مشخص و سازمان یافته انجام شده و فعالیت آن ها به هیچ وجه 

پنهانی یا زیرزمینی نیست.
وی تصریح کرد: طبق برخی مشــاهدات و گزارش های میدانی، 
بــار و محصولات قاچاق به صورت روزانه در اختیار واحدهای پخش 
قرار می گیرد و عوامل توزیع پس از فروش کالا، اقدام به تســویه و 
جمع آوری وجوه نقد می کنند که این موضوع نشــان دهنده حاشیه 
امن و فضای بسیار راحتی است که برای فعالیت محصولات قاچاق 

ایجاد شده است.
رئیس انجمــن تولیدکنندگان، صادرکننــدگان و واردکنندگان 
محصولات دخانی خاطرنشان کرد: در شرایطی که حدود ۷۰ درصد 
از قیمت تمام شــده محصول تولیدی توسط تولیدکنندگان داخلی 
به صورت مالیات پرداخت می شــود؛ در حوزه تامین ارز با مشکلات 
و موانع بسیار جدی روبه رو هســتیم به طوریکه در ســال ۱۴۰۴، 
میانگین زمان انتظار واحدهای تولیــدی برای دریافت ارز از بانک 
مرکزی بیشــتر از هشت ماه بوده اســت؛ به طوری که ثبت سفارش 
انجام‌شده در تیرماه ۱۴۰۴، در خردادماه ۱۴۰۵ موفق به تامین ارز 

از بانک مرکزی شد.
تاجدار افزود: در آن مقطع، کالا با اســتفاده از رویه ترخیص ۹۰ 
درصــدی از گمرک ترخیص و با مبنای نــرخ ارز ۶۰ هزار تومانی 
قیمــت گذاری و وارد بازار و عرضه شــد، اما زمانی که تخصیص و 
تســویه قطعی ارز انجام گرفت، نرخ ارز به حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار 
تومان رسیده بود؛ بــه این ترتیب، تقریبا تمامی واحدهای تولیدی 
به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و ترخیص درصدی کالا، متناسب 
با سهم خود در بازار متحمل زیان های سنگینی شدند که بخشی از 
افزایــش قیمت‌های غیرمتعارف در بازار دخانیات نیز دقیقا ناشی از 
همین شکاف زمانی و عدم تخصیص به موقع ارز است، در حالی که 
فعالان حوزه قاچاق بــا هیچ یک از این معضلات مواجه نبودند، ارز 
مــورد نیاز خود را به صورت روزانه از بازار آزاد تامین می کنند، کالا 
را در شــبکه توزیع قرار داده و سود خود را بدون هیچ مانعی کسب 

و ارز را از کف بازار خارج می کردند.
خروج صدها میلیون دلار ارز بابت قاچاق و افت ۱۰ 

درصدی تولید داخل
تاجدار با اشــاره به آمارهای پیشین ســتاد مبارزه با قاچاق کالا 
و ارز گفت: بر اســاس گزارشی که در ســال ۱۴۰۱ توســط ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم و ارســال شده بود، بابت 
ورود ۹ میلیــارد نخ سیگار قاچاق، حــدود ۴۵۰ میلیون دلار ارز از 
کشور خارج شد؛ در حالی که کل ارز تخصیص یافته به کل صنعت 
دخانیات رســمی در همان سال برای تولید ۸۰ میلیارد نخ سیگار، 

تنها ۳۰۰ میلیون دلار بود.
وی اضافــه کرد: از ســوی دیگــر در ســال ۱۴۰۴ به دلیل عدم 
تخصیص به موقع و کاهش ســهمیه ارزی، شاهد کاهش حدود ۱۰ 
درصدی تولید نسبت به سال ۱۴۰۳ بودیم و این افت تولید به طور 
کامل توسط بازار قاچاق جبران شد و چندین برابر این ارقام، ارز از 
بازار آزاد خارج و بار سنگین دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.

رئیس انجمن تولیدکننــدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان 
محصولات دخانی تاکید کرد: در این میان نه دولت از درآمدهای 
مالیاتی ۷۰ درصدی بهره‌مند شــد و نه امکان نظارت استاندارد 
و بهداشــتی بر محصولات قاچاق وجود داشت؛ چراکه مشخص 
نیســت محصولات قاچاق از چه موادی و چگونه تولید شــده‌ و 
قطعا کالاهایی که از مبادی غیررســمی وارد کشــور می شــوند 
آسیب به مراتب بیشــتری به سلامــت مصرف کنندگان وارد می 
کند؛ در حــالی که خطوط تولید داخلی تحت نظارت مســتمر 
قرار داشته و مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور به طور 
مداوم در حال نمونه گیری، رصد و کنترل کیفی تولیدات داخلی 
است و تولیدات داخلی از حیث استانداردهای بهداشتی بی شک، 
آسیب کمتری نســبت به کالای دخانی قاچاق به مصرف کننده 

وارد می کنند.
شکاف قیمتی و سهم ۳۰ درصدی از بازار

تاجدار درباره علت گرایش بــه دخانیات قاچاق و خارجی گفت: 
مقابله با قاچاق در ســطح عرضه و معابر نیازمند عملیات و برخورد 
فیزیکی اســت و طبیعتا بازرســان با ابلاغ دســتورالعمل ثبت آنی 
در قالــب تبصره ۴ماده ۱۸، کمتر خــود را درگیر مبارزه با قاچاق 
محرز کرده و بخش عمده تــوان عملیاتی خود را درگیر برخورد با 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان رســمی و شناسنامه دار در قالب 
تبصره مذکور می کنند؛ بنابراین قاچاقچیان تقریبا آزادانه نسبت به 
توزیع و فروش محصولات خود اقدام و هر ساله با افزایش عوارض و 
مالیــات محصولات دخانی داخلی که در حال حاضر به بیش از ۷۰ 
درصد قیمت تمام شده رسیده، فضا برای فعالیت راحتر قاچاقچیان 

بیش از پیش مهیا می شود.
وی در خصــوص برآورد حجــم قاچاق در کشــور تصریح کرد: 
وقــتی بار ســنگین عــوارض و مالیات های بــر دوش تولیدکننده 
قانونی گذاشــته می‌شــود و بیش از ۷۰ درصد قیمت تمام شده به 
مالیــات اختصاص می یابد، یک شــکاف قیمتی عمیق میان کالای 
رسمی و کالای قاچاق ایجاد می شود و هر اندازه این فاصله قیمتی 
غیرمنطقی تــر و عمیق تر باشــد، انگیزه و صرفــه اقتصادی قاچاق 
افزایش پیدا می کند. اگرچه مرکز آمار یا نهادهای متولی هنوز آمار 
رسمی و دقیقی از میزان قاچاق منتشــر نکرده اند، اما تحلیل های 
میدانی و برآوردهای کارشــناسی نشــان می دهــد که بیش از ۳۰ 

درصد از نیاز بازار دخانیات کشور از طریق قاچاق تامین می شود.
تاجدار در پایان اعلام کرد: برآورد ما از مصرف دخانیات در سال 
۱۴۰۴ حدود ۱۰۰ میلیارد نخ سیگار بود که تولیدکنندگان داخلی 
بــا تمام توان و اعتبار خود موفق به تولید نزدیک به ۷۰ میلیارد نخ 
شــدند. با توجه به اینکه واردات رســمی سیگار تقریبا صفر است، 
برآورد می شــود حدود ۳۰ میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق وارد 

بازار کشور شده باشد.

خبرنــامه

در شــرایطی که حدود ۴۰ درصد شــرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند، 
رئیس جمهور دستور اصلاح رویه های مدیریتی را صادر کرده و وزیر اقتصاد 
بر ضرورت توقف زیان‌دهی شــرکت های دولتی تأکید کرده است؛ تجربه 
سال های گذشته نیز نشان می‌دهد ریشه‌هایی مانند قیمت گذاری تکلیفی، 
انتصابات مدیریتی، ضعف نظام ارزیابی عملکرد، تکالیف غیرتجاری دولت و 

ناکارآمدی سازوکارهای نظارتی در این وضعیت نقش دارند.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در مجمع عمومی 
ســالانه سازمان حسابرسی با اشاره به گزارش عملکرد شرکت های دولتی 
زیــان‌ده، بر ضرورت بررسی جدی این وضعیــت و اتخاذ تدابیر اصلاحی 
تأکید کرد. مدنی‌زاده همچنین از عزم رئیس جمهور برای اصلاح رویه های 
مدیریتی شــرکت های دولتی سخن گفته و خواستار شده گزارش تحلیل 
عملکرد و حسابرسی این شرکت ها، همراه با پیشنهادهای اصلاحی، برای 

تصمیم‌گیری در اختیار رئیس جمهور قرار گیرد.
این اظهارات را می توان نشــانه‌ای از حرکت دولت به سمت تغییر نگاه 
به شرکت های دولتی دانست؛ تغییری که در آن، صرف ادامه فعالیت یک 
بنــگاه دولتی دیگر نمی تواند به عنوان یک هدف تلقی شــود و باید درباره 
چرایی زیان‌دهی، نحوه مدیریت، مأموریت شــرکت و حتی ضرورت ادامه 

مالکیت دولت تصمیم‌گیری شود.
۴۰ درصد شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که به آخرین داده های 
منتشرشده درباره عملکرد شرکت های دولتی توجه کنیم. بر اساس بررسی 
صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ که دیوان محاسبات منتشر 
کرده، از مجموع ۳۴۲ شــرکت دولتی، ۱۷۸ شــرکت، معادل ۵۲ درصد، 
سودده بوده‌اند و ۱۳۸ شــرکت، معادل حدود ۴۰ درصد، زیان‌ده بوده‌اند؛ 

سایر شرکت ها نیز در وضعیت سربه سر یا در حال تصفیه قرار داشته‌اند.
این ارقام نشان می‌دهد مسئله زیان‌دهی شرکت های دولتی، یک مسئله 
موردی یا محدود به چند بنگاه خاص نیســت. وقتی حدود چهار شرکت 
از هر ۱۰ شرکت دولتی زیان‌ده هستند، موضوع از سطح »ضعف عملکرد 
چند مدیر« فراتر می‌رود و باید در سطح نظام حکمرانی شرکت های دولتی 
بررسی شود. از ســوی دیگر، در میان ۱۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی مشمول 

این بررسی نیز ۳۷۰ شرکت، معادل ۲۹ درصد، زیان‌ده گزارش شده‌اند.
زیان شرکت های دولتی فقط یک عدد حسابداری نیست

زیان‌ده بودن یک شرکت دولتی لزوماًً به این معنا نیست که آن شرکت 
هیچ کارکرد اقتصادی یا اجتماعی ندارد. برخی شــرکت ها ممکن است به 
دلیل انجام مأموریت های حاکمیتی، ارائه خدمات عمومی یا فروش کالا و 
خدمات با قیمت های تکلیفی، از نظر حسابداری زیان‌ده باشند اما در واقع 

بخشی از هزینه سیاست های عمومی دولت را تحمل کنند.
برای نمونه، مدیرعامل سابق ســازمان حسابرسی در سال های گذشته 
تصریح کرده بود که بخش قابل توجهی از زیان شرکت های دولتی ناشی از 
تکالیفی است که دولت بر عهده این شرکت‌ها گذاشته است و این زیان‌ها 

را می توان نوعی »یارانه پنهان« تلقی کرد.
این نکته اهمیــت زیادی دارد؛ زیرا اگر دولت از یک شــرکت بخواهد 
محصول یا خدمت خود را پایین تر از قیمت تمام شــده عرضه کند، زیان 

ایجادشده را نمی توان تماماًً به پای ناکارآمدی مدیریت نوشت.
راه حل در چنین شــرایطی، شفاف سازی هزینه سیاست عمومی است. 
یعنی باید مشخص شود چه میزان از زیان شرکت ناشی از ضعف مدیریت 

و بهره‌وری و چه میزان ناشی از تصمیمات سیاست گذار است.
دیوان محاســبات نیز بر ضرورت تعیین قیمت تمام شده در شرکت های 
دولتی و تأمین ســهم دولت در قیمت های تکلیفی تأکید کرده اســت تا 

امکان ارزیابی واقعی عملکرد این بنگاه ها فراهم شود.
مشکل از جایی آغاز می شود که زیان، دائمی می شود

مسئله اصلی زمانی شکل می‌گیرد که یک شرکت برای سال های متوالی 
زیان‌ده باقی بماند، بدون آنکه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار، افزایش 

بهره‌وری، تغییر مأموریت یا تعیین تکلیف مالکیت آن وجود داشته باشد.
قانون گذار نیز برای چنین شرایطی سازوکارهایی پیش‌بینی کرده است. 
در قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، دولت مکلف شده بود درباره شرکت هایی 
که سه سال متوالی زیان‌ده بوده‌اند یا زیان انباشته آنها از نیمی از سرمایه 

بیشتر شده است، تعیین تکلیف کند.
با این حال، گزارش های نظارتی نشــان داده‌انــد که اجرای این احکام 
همــواره با چالش مواجه بوده اســت. در بررسی هــای مربوط به عملکرد 
شــرکت های دولتی، حتی مواردی از اجرا نشــدن تکالیف قانونی درباره 

تعیین تکلیف شــرکت های زیان‌ده و همچنین تخلفات مرتبط با ساختار 
مدیریتی گزارش شده است.

بنابراین یکی از پرســش های کلیدی امروز این است که چه سازوکاری 
باید مانع تبدیل شــدن زیان یک شرکت دولتی به یک وضعیت دائمی و 

عادی شود؟
انتصاب مدیران؛ حلقه‌ای تعیین کننده در اصلاح شرکت ها

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد را نمی توان از موضوع مدیریت شــرکت های 
دولتی جدا کرد. در شهریور ۱۴۰۵ نیز موضوع تدوین شاخص های علمی 
بــرای انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شــرکت های دولتی و 
وابســته به دولت در دســتور کار دولــت قرار گرفت. بر اســاس گزارش 
منتشرشــده، این اقدام علاوه بر انتخاب مدیران، طراحی سازوکار ارزیابی 
عملکــرد و تغییر مدیران بر مبنای شــاخص های مشــخص را نیز دنبال 

می‌کند.
این رویکرد اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر مدیر یک شــرکت دولتی صرفاًً 
بر اساس رابطه سازمانی یا ملاحظات غیرتخصصی انتخاب شود اما در برابر 
عملکرد مالی و عملیاتی خود پاســخ گو نباشــد، اصلاح ساختار شرکت با 

تغییر بخشنامه ها و دستورالعمل ها دشوار خواهد بود.
مدیــری که می‌داند عملکرد ضعیف الزاماًً پیامد مدیریتی برای او ندارد، 
انگیزه کافی برای کاهش هزینه هــا، اصلاح فرآیندها، افزایش بهره‌وری و 

مقابله با ناکارآمدی های سازمانی نخواهد داشت.
به همین دلیل، اصلاح شرکت های دولتی باید همزمان سه ضلع انتخاب 

مدیر، ارزیابی عملکرد و نظام پاداش و عزل را دربر بگیرد.
توقف پاداش در شرکت های زیان‌ده، کافی نیست

یکی از اقداماتی که در همین مسیر مطرح شــده، اصلاح نظام پرداخت 
حقوق، مزایا و پاداش مدیران شــرکت های دولــتی و به‌ویژه جلوگیری از 

پرداخت پاداش به مدیران شرکت های زیان‌ده است.
این اقدام می تواند پیام روشــنی داشته باشــد: شرکت زیان‌ده نباید در 

شرایطی که عملکرد مالی نامطلوب دارد، پاداش عملکرد دریافت کند.
اما این سیاست به تنهایی کافی نیست. ممکن است یک شرکت به دلیل 
قیمت گذاری دستوری یا اجرای تکالیف حاکمیتی زیان‌ده باشد و مدیر آن، 

با وجود عملکرد مناسب، نتواند شرکت را به سوددهی برساند.
بنابراین نظام پاداش باید به جای یک شاخص ساده مانند »سود و زیان 
حســابداری«، بر مجموعه‌ای از شاخص ها شامل بهره‌وری، کاهش هزینه، 
کیفیت خدمات، بازده دارایی ها، رشد درآمد، کاهش زیان عملیاتی و میزان 

تحقق اهداف مصوب استوار شود.
واگذاری های ناموفق 

یکی از پاسخ های معمول به مسئله شرکت‌های زیان‌ده دولتی، واگذاری 
آنها به بخش خصوصی اســت. اما تجربه سال های گذشته نشان داده که 

»خصوصی سازی« به تنهایی تضمین کننده اصلاح بنگاه نیست.
قانون برنامه هفتم پیشــرفت نیز با هدف افزایــش کارایی و اثربخشی 
شــرکت های دولتی و تســریع در واگذاری شــرکت های قابل واگذاری، 

احکامی را پیش‌بینی کرده است.
اما واگذاری یک شــرکت زیان‌ده بدون اصلاح ســاختار آن می تواند به 
فروش دارایی های عمومی با ارزش کمتر از ظرفیت واقعی آنها منجر شود. 
از همین رو، در بحث سیاســت گذاری جدید، مفهوم ارزش‌افزایی پیش از 

واگذاری اهمیت پیدا می کند.
در واقع باید میان ســه گروه تفاوت قائل شد؛ گروه نخست شرکت هایی 
هستند که ماهیتاًً تجاری هستند و دولت ضرورتی برای مالکیت آنها ندارد؛ 
این شــرکت ها باید پس از اصلاح و ارزش‌افــزایی، در مسیر واگذاری قرار 
گیرند. گروه دوم، شــرکت هایی که فعالیت آنها ضروری است اما ساختار 
مــالی یا مدیریــتی ناکارآمد دارند؛ این بنگاه‌ها بایــد تحت برنامه اصلاح 
ســاختار قرار گیرند. گروه سوم نیز شرکت‌هایی که اساساًً مجری سیاست 
عمومی یا وظیفه حاکمیتی هســتند؛ در ایــن موارد باید مأموریت آنها از 
فعالیت تجاری تفکیک و هزینه اجرای سیاســت عمومی به طور شفاف از 

بودجه دولت تأمین شود.
یکی از ریشه های مشکلات شرکت های دولتی، مخلوط شدن 

دو نقش متفاوت است.
شرکت تجاری باید بر مبنای منطق اقتصادی اداره شود؛ اما دستگاهی 
که مأموریت حاکمیــتی دارد، الزاماًً نباید با معیار ســودآوری یک بنگاه 

خصوصی ارزیابی شود.
وقتی یک شرکت دولتی همزمان موظف است قیمت را پایین نگه دارد، 

اشتغال را حفظ کند، سرمایه گذاری کند، در مناطق محروم فعالیت داشته 
باشــد و اهداف سیاستی دولت را اجرا کند، اما در نهایت از همان شرکت 
انتظار سوددهی نیز وجود داشته باشد، ارزیابی عملکرد آن با ابهام مواجه 
خواهد شد. راه حل، تفکیک حسابداری و مدیریتی مأموریت های عمومی 

از فعالیت تجاری است.
دولت باید برای هر تکلیف غیرتجاری که به یک شرکت دولتی تحمیل 
می کند، هزینه آن را مشــخص و در صورت های مالی افشــا کند. در این 
صورت مشخص خواهد شد مدیر شرکت چه میزان از زیان را ایجاد کرده 

و چه میزان از زیان حاصل تصمیم دولت بوده است.
حلقه جدید نظارت بر شرکت های دولتی

وزیر اقتصاد در ســخنان اخیر خود علاوه بر مسئله زیان‌دهی شرکت ها، 
بر استفاده از هوش مصنوعی در سازمان حسابرسی نیز تأکید کرده است. 
این موضوع می تواند یکی از مهم ترین بخش های تحول نظام نظارت مالی 

کشور باشد.
حجم بالای صورت های مالی، قراردادها، تراکنش ها، هزینه ها، معاملات 
درون گروهی و اطلاعات مدیریتی شرکت های دولتی باعث می شود نظارت 

سنتی، به تنهایی برای شناسایی همه ریسک‌ها کافی نباشد.
هوش مصنوعی می تواند در حوزه هایی مانند کشــف الگوهای غیرعادی 
در هزینه ها، شناسایی تراکنش های مشکوک، مقایسه عملکرد شرکت های 
مشــابه، پیش‌بینی احتمال زیان، بررسی روند هزینه های نیروی انسانی و 

تحلیل قراردادها به حسابرسان کمک کند.
البته اســتفاده از هوش مصنوعی نباید جایگزین حســابرس شود. این 
فناوری باید به عنوان ابزار تحلیل و هشــداردهی در اختیار حسابرس قرار 
گیرد و تصمیم نهایی همچنان بر مبنای استانداردهای حرفه‌ای، شواهد و 

مسئولیت انسانی اتخاذ شود.
شفافیت؛ پیش شرط اصلاح شرکت های دولتی

یکی دیگر از پایه های اصلاح، دســترسی بــه اطلاعات دقیق و به هنگام 
اســت. آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و 
هزینه های شــرکت های دولتی، شرکت های مشمول را مکلف کرده است 
صورت های مالی حسابرسی شده و صورتجلسات مجامع عمومی خود را در 
ســامانه مربوط ثبت کنند. همچنین برای ارسال الکترونیکی گزارش های 

حسابرسی به وزارت اقتصاد نیز سازوکارهایی پیش‌بینی شده است.
این زیرساخت ها اگر به صورت واقعی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند 
امکان مقایسه عملکرد شرکت ها و شناسایی سریع تر بنگاه های مسئله‌دار 

را فراهم کنند.
اما شفافیت زمانی اثرگذار خواهد بود که اطلاعات منتشرشده به تصمیم 
مدیریتی منجر شــود. اگر یک شرکت چندین سال زیان‌ده باشد اما پس 
از انتشــار صورت های مالی هیچ اقدام اصلاحی صورت نگیرد، شــفافیت 

به تنهایی مشکل را حل نخواهد کرد.
آزمون بزرگ دولت برای شرکت های دولتی

اکنون دولت با یک فرصت مهم روبه‌رو اســت. از یک سو، وزیر اقتصاد 
صراحتــاًً بر ضرورت توقف زیان‌دهی شــرکت‌های دولتی تأکید کرده و از 
سوی دیگر، دولت در ماه های اخیر موضوع اصلاح شیوه انتخاب و ارزیابی 

مدیران این شرکت ها را نیز دنبال کرده است.
در کنار این اقدامات، داده های عملکردی نشان می‌دهد که مسئله آن قدر 
گسترده است که نمی توان آن را با چند جابه جایی مدیریتی یا ممنوعیت 

پرداخت پاداش حل کرد.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، حدود ۴۰ درصد شرکت های دولتی زیان‌ده 
بوده‌اند؛ رقمی که نشــان می‌دهد اصلاح شــرکت های دولتی باید به یک 
پروژه حکمرانی اقتصادی تبدیل شــود، نه صرفاًً یک برنامه حسابداری یا 

مالی.
هدف نهایی نیز نباید صرفاًً تبدیل همه شرکت های دولتی به بنگاه های 
سودده باشد. برخی از آنها ممکن است به دلیل مأموریت عمومی اساساًً با 
هدف سودآوری اداره نشوند. هدف اصلی باید این باشد که مشخص شود 
هر شرکت دولتی چرا وجود دارد، چه مأموریتی دارد، هزینه واقعی فعالیت 
آن چقدر اســت، چه کسی مســئول عملکرد آن است و در صورت تداوم 

زیان، چه تصمیمی باید درباره آینده آن گرفته شود.
اگر این پرســش‌ها برای تک تک شرکت های دولتی پاسخ روشن پیدا 
کنــد، آن گاه اظهارات وزیر اقتصاد درباره »توقف زیان دهی« می تواند از 
یک موضع سیاســتی به یک برنامه واقــعی اصلاح حکمرانی اقتصادی 

تبدیل شود.

زنگ خطر برای بنگاه های دولتی؛ دولت دیگر زیان را تحمل نمی‌کند
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مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد:
احداث نیروگاه خورشیدی ۱۴۰ کیلوواتی شرکت گاز استان مرکزی

اراک - فرناز امیدی: مدیر عامل شــرکت گاز اســتان 
مرکزی گفت: نیروگاه خورشیدی ۱۴۰ کیلوواتی شرکت 
گاز استان مرکزی با هدف تأمین بخشی از برق مورد نیاز 
این شرکت در ایستگاه تقلیل فشار گاز اراک احداث و به 

بهره برداری رسید.
محمدرضا ســمیعی مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
مرکزی با اشــاره بــه اجرای این طرح اظهــار کرد: این 
نیروگاه خورشیــدی با ظرفیت ۱۴۰ کیلووات و با هدف 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به 
شبکه برق و تأمین بخشی از نیاز مصرفی شرکت احداث 
شده است. وی افزود: نیروگاه مذکور در محل ایستگاه تقلیل فشار گاز اراک احداث شده و برای 

اجرای آن ۴۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز استان مرکزی توسعه استفاده از انرژی های پاک را یکی از رویکردهای 
شرکت گاز استان مرکزی دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت انرژی خورشیدی علاوه بر کمک 
به تأمین برق مورد نیاز تأسیسات، در کاهش مصرف انرژی و مدیریت هزینه های جاری نیز مؤثر 

خواهد بود.
سمیعی تأکید کرد: شرکت گاز استان مرکزی در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف انرژی، 

توسعه زیرساخت های انرژی پاک و استفاده از ظرفیت های تجدیدپذیر را دنبال می کند.

تأکید بر تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی البرز
کــرج – اباصلت عابد:‌ به گزارش روابط عمومی 
شرکت شــهرک های صنعتی استان البرز، جلسه 
البرز  اســتان  بانک های  کمیسیون هماهنــگی 
با هــدف بــررسی روند پرداخت تســهیلات به 
بخش های اقتصادی، با حضور معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری و به میزبانی سرپرست 

بانک ملی استان برگزار شد.
در این نشســت که بــا حضور مدیــران کل 
جــذب ســرمایه گذاری اســتانداری، صنعــت، 
معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع‌دستی، مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی البرز و سرپرستان بانک های 
اســتان همراه بود، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز بر لزوم تسهیل 
و تســریع در روند بررسی و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به 

واحدهای تولیدی تأکید کرد.
علی مهدی پور، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز نیز در این جلسه 
ضمن تأکید بر ضرورت حمایــت همه‌جانبه از بخش تولید، تصریح کرد: پیگیری و 
رصد مســتمر اجرای مصوبات، کلید اصلی تحقق اهداف توسعه‌ای است. وی در این 
خصوص افزود: اجرای دقیق و به موقع مصوبات، نقش مؤثری در حفظ اشتغال موجود 

و ارتقای تاب آوری واحدهای صنعتی استان ایفا می کند.
شایان ذکر است در پایان این نشست، به پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان البرز، مقرر شــد بانک های عامل در جلسه آتی کمیسیون، گزارش 
شفافی از میزان تسهیلات پرداختی و سهم خود در اجرای مصوبات سفرهای استانی 
ارائه دهند تا روند تحقق تعهدات بانکی و میزان حمایت از بخش تولید به طور دقیق 

ارزیابی شود.

کرج – اباصلت عابد: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شــورای 
اسلامی شــهر کرج از بررسی لایحه شهرداری در خصوص تأمین 
اعتبار پروژه های تصفیه خانه و احداث سوله انبار و مدیریت بحران در 

سازمان مدیریت آرامستان‌ شهرداری کرج خبر داد.
مریم قهرمانی صارم در این کمیسیون اظهار کرد: با توجه به ضرورت 
توسعه و تکمیل زیرساخت های مورد نیاز سازمان مدیریت آرامستان‌ 
و همچنین ارتقای آمادگی و توان عملیاتی در شــرایط اضطراری و 
مدیریت بحران، شهرداری کرج اجرای پروژه های مرتبط با تصفیه خانه 

و احداث سوله مدیریت بحران را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: بر اســاس متن لایحه، به شــهرداری کرج اجازه داده 
می‌شــود مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریــال برای پروژه »اجرا و بازســازی 
تصفیه‌خانه و تأسیســات زیربنایی ساختمان معراج« و مبلغ ۲۷۰ 

میلیارد ریال نیز برای ایجاد ردیف اعتباری جدید با عنوان »احداث 
سوله انبار« اختصاص دهد که در مجموع ۳۷۰ میلیارد ریال خواهد 
بود. قهرمانی صارم ادامه داد: این اعتبار از محل افزایش ردیف درآمدی 

بهای خدمات آرامستان، شامل درآمد غسالخانه و گورستان، تأمین و 
تغییرات مربوطه در متمم بودجه لحاظ خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج با اشاره 
به ضرورت توجه به کارکردهای ویژه آرامستان بهشت سکینه)س( 
گفــت: یکی از دلایل توجیهی تملک هفت هکتار اراضی الحاقی به 
آرامستان بهشت سکینه، اختصاص بخشی از این اراضی به قطعات 

خاص برای دفن شهدا، خانواده معظم شهدا و ایثارگران بوده است.
وی تصریح کرد: بر همین اســاس، ساخت سالن معراج شهدا و 
اجرای طرح الحاق اراضی باید مقید به ارائه برنامه سازمان مدیریت 
آرامســتان‌ در خصوص موارد مطرح شــده باشــد تا ضمن تأمین 
زیرســاخت های مورد نیاز، اهداف پیش‌بینی شــده در این طرح نیز 

به صورت دقیق محقق شود.

کرج – اباصلت عابد: همزمان با بزرگداشــت روز ملی حمایت از 
صنایع کوچک، آیین رونمایی از سامانه ملی مرکز مبادلات پیمانکاری 
فــرعی صنعتی ایران )ISPX( با حضور معاونان وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، اعضای هیأت‌رئیســه اتاق بــازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران و جمعی از مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان های کشور در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد 
در این آیین، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز نیز 
در جمع مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی استان های کشور 
حضور داشت و ضمن آشــنایی با آخرین ظرفیت ها و قابلیت های 
سامانه ملی مرکز مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی ایران، بر اهمیت 
بهره‌گیری از این ظرفیت در راستای توسعه صنایع کوچک و متوسط 
اســتان تأکید کرد.  همچنین مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 
استان ها و مدیران عامل شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور 
به صورت برخط در این مراســم حضور داشتند.  سامانه ملی مرکز 
مبادلات پیمانکاری فرعی صنعتی ایران )ISPX( با هدف توســعه 
زنجیره های تأمین صنعتی، تسهیل ارتباط میان واحدهای صنعتی، 

شناســایی ظرفیت های تولیدی، ایجاد فرصت های همکاری میان 
صنایع و توسعه فعالیت های پیمانکاری فرعی راه‌اندازی شده است. 
در همین راستا، اجرای برنامه SPX در شرکت شهرک های صنعتی 
اســتان البرز از برنامه های محوری این شرکت در حوزه حمایت از 
صنایع کوچک و توسعه زنجیره های تأمین صنعتی به شمار می‌رود 
و تلاش می شود با بهره‌گیری از این ظرفیت، ارتباط مؤثرتری میان 
واحدهای صنعتی اســتان و صنایع بزرگ و مجموعه‌های متقاضی 

ایجاد شود.  در حاشیه این آیین نیز مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان البرز با تشــریح اهمیت اجرای SPX در استان، بر 
ضرورت شناســایی ظرفیت های واحدهای صنعتی، توسعه ارتباط 
میان صنایع بزرگ و کوچک و متوســط و ایجاد فرصت های جدید 
برای حضور واحدهای صنعتی استان در زنجیره تأمین کشور تأکید 
کرد.  وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت های این سامانه را گامی مؤثر 
در جهت افزایش بازار واحدهای صنعتی، ارتقای توان رقابت پذیری، 
توسعه ساخت داخل و تکمیل زنجیره های ارزش صنعتی استان البرز 
عنوان کرد.  ســامانه ISPX با ایجاد بستری یکپارچه برای برقراری 
ارتباط میان صنایع بالادستی و پایین‌دستی، می تواند زمینه استفاده 
حداکثری از ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی، افزایش سهم 
ساخت داخل و تقویت شبکه تأمین صنایع کشور را فراهم کند.  در 
این مراسم نیز بر اهمیت توسعه همکاری های بین بنگاهی و بهره‌گیری 
از ظرفیت مراکز مبادلات پیمانکاری فرعی در راستای ارتقای توان 
رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط و تقویت زنجیره ارزش تولید 

تأکید شد.

اراک - فرناز امیدی: مهدی زندیه‌وکیلی، اســتاندار مرکزی، با 
حضور در دفتر مرکزی شرکت پتروشیمی شازند، با عباس کریمی 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره این شرکت، دیدار و گفتگو کرد .
در این دیدار مهندس کریمی ضمن قدردانی از حمایت های استاندار 
مرکزی از شرکت پتروشیمی شازند و حضور ایشان، گزارشی از مهم ترین 
اقدامات و فعالیت های این شرکت، به‌ویژه عملکرد پتروشیمی شازند در 
جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، ارائه کرد. مدیرعامل پتروشیمی شازند با 
دشمن آمریکایی-صهیونیســتی، مدیران، کارکنان و کارگران تلاشگر تأکید بر تداوم فعالیت های تولیدی شرکت اظهار داشت: با وجود تهدیدات 

پتروشیمی شازند با حضور و تلاش شبانه‌روزی خود، از هرگونه وقفه در 
فرآیند تولید جلوگیری نموده و با استمرار تولید، نقش مؤثری در تأمین 
نیازهای کشور در شرایط جنگی ایفا کردند. در ادامه، استاندار مرکزی با 
تاکید بر نقش شرکت پتروشیمی شازند در تامین نیازهای اساسی مواد 
اولیه صنایع پایین دستی و اقتصاد کشور ، از تلاش ها و زحمات مدیریت 
و همه کارکنان و کارگران پتروشیمی شازند در راستای حرکت در مسیر 
صعودی و روبه رشد این شرکت تقدیر و بر حمایت همه جانبه مدیریت 

استان مرکزی با فعالیت‌ها و اقدامات پتروشیمی شازند تأکید نمود.

حضور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز
ISPX در آیین رونمایی از سامانه ملی

مریم قهرمانی صارم: 

توسعه زیرساخت های آرامستان‌ شهرداری با رویکرد مدیریت بحران دنبال می‌شود

دیدار استاندار مرکزی با مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند 

اخبــــار
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: صمیم
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زرتشت غربی، روبروی بیمارستان مهر

پلاک45، طبقه سوم شرقی

دفتر مرکزی: 88991927

نویسنده: علی آل‎علی
در چشم‎انداز تجاری امروز جایگاه مدیرعامل به یک نقطه عطف تاریخی 
رسیده اســت. برای دهه هــا، این عنوان به تنهایی بــرای اثبات اعتبار و 
راهبری یک ســازمان کافی بود اما در دنیایی که شــفافیت به یک اصل 
بنیادین تبدیل شده و اعتماد به کالایی کمیاب، صرف داشتن یک منصب 

مدیریتی دیگر برای ایجاد نفوذ پایدار کافی نیست. 
رهبران تجاری پیشــرو دریافته اند که بزرگ ترین دارایی اســتراتژیک 
آنها، نه قدرت سازمانی، بلکه اعتبار فکری آنهاست. این یک تغییر پارادایم 
عمیق است که رهبری را از یک فرآیند مدیریتی مبتنی بر دستور، به یک 
معمــاری پیچیده از تاثیرگذاری مبتنی بر دانش و بینش تبدیل می کند. 
آینده متعلق به مدیرانی نیست که تنها کسب و کار خود را اداره می کنند، 

بلکه از آن رهبرانی است که گفتمان صنعت خود را شکل می دهند.
از جایگاه رسمی به مرجعیت فکری

تغییــر بنیادین در مفهوم رهبری، حرکت از قدرت مبتنی بر جایگاه به 
نفوذ مبتنی بر تخصص اســت. در مدل ســنتی اعتبار یک مدیرعامل از 
ســاختار سلسله مراتبی سازمان نشأت می گرفت، اما در اقتصاد دیجیتال 
که دســترسی به اطلاعات برای همگان فراهم است، مخاطبان، کارمندان 
و شــرکای تجاری به دنبال چیزی فراتر از یک عنوان رسمی هستند؛ آنها 
به دنبال راهنمایی، بینش و چشم‎اندازی هستند که بتوانند به آن اعتماد 
کنند. رهبری فکری )Thought Leadership( دقیقا پاسخ به این نیاز 

است. 
این رویکرد، یک رهبر تجاری را به منبعی از دانش معتبر و دیدگاه های 
نوآورانه در حوزه تخصصی خود تبدیل می کند. او دیگر تنها ســخنگوی 
شرکت خود نیست، بلکه یک مفســر قابل اعتماد برای کل صنعت خود 
است که با ارائه رایگان و سخاوتمندانه بینش های خود، اعتماد و احترام را 
به عنوان ارزشمندترین دارایی های برند شخصی و سازمانی خود می سازد

ســاتیا نادلا، پس از به دست گرفتن سکان هدایت مایکروسافت، نمونه 
ای درخشان از این تحول است. او به جای آنکه تنها بر مدیریت عملیاتی 
تمرکز کند، یک سفر فکری عمیق را برای بازتعریف فرهنگ و چشم انداز 
این غول فناوری آغاز کرد. نادلا با نوشتن کتاب »تازه کردن« و سخنرانی 
های متعدد و الهام بخش خود در مورد مفاهیمی چون همدلی و ذهنیت 
رشد، نه تنها مایکروسافت را از یک شرکت بسته و سنتی به یک سازمان 
باز و نوآور تبدیل کرد، بلکه خود نیز به یکی از معتبرترین رهبران فکری 
جهان در زمینه آینده فناوری و تحول فرهنگی تبدیل شد. این مرجعیت 
فکری، تصویری انسانی و قابل اعتماد از مایکروسافت ساخت که تاثیر آن 

در رشد و موفقیت این شرکت بسیار فراتر از هر کمپین بازاریابی بود.
محتوا برای خلق ارزش، نه تبلیغ

قلب تپنده رهبری فکری، یک تعهد اســتراتژیک به خلق مداوم ارزش 

برای مخاطبان اســت. این یک تغییر ذهنیت کلیــدی از ارتباطات یک 
طرفــه و مبتنی بر تبلیغ، به یک گفت‎وگــوی دوطرفه و مبتنی بر آموزش 
است. رهبر فکری به جای آنکه بپرسد »چگونه می توانم محصول خود را 
بفروشم؟«، می پرسد »چگونه می توانم با به اشتراک گذاشتن دانش خود، 
به مخاطبانم کمک کنم تا موفق تر شوند؟«. این رویکرد، بازاریابی را از یک 

فعالیت تجاری به یک اقدام سخاوتمندانه تبدیل می کند. 
محتوایی که در این راستا تولید می شود، چه در قالب مقالات تحلیلی، 
چه کتاب ها، پادکســت ها یا سخنرانی ها، باید به صورت اصیل، عمیق و 
کاربردی به چالش ها و سوالات کلیدی مخاطبان پاسخ دهد. این فرآیند، 
به تدریج برند شــخصی رهبر و در نتیجه برند سازمان او را به عنوان یک 

منبع قابل اعتماد و ضروری در ذهن مخاطب حک می کند.
این استراتژی در دی ان ای شرکت هاب اسپات و بنیانگذار آن، دارمش 
شاه، تنیده شده است. هاب اسپات پیش از آنکه به یک شرکت نرم افزاری 
بزرگ تبدیل شود، به یک مرجع فکری در زمینه بازاریابی درونگرا تبدیل 
شــد. دارمش شــاه و تیمش، به جای تبلیغ مستقیم محصول خود، یک 
اکوسیستم عظیم از محتوای آموزشی رایگان، شامل وبلاگ های تخصصی، 

دوره های آموزشی جامع و کتاب های راهنما را خلق کردند. 
آنها به صورت سیستماتیک و سخاوتمندانه، دانش خود را با جهانیان 
به اشتراک گذاشتند و با این کار، نه تنها یک دسته بندی کاملا جدید در 
بازاریابی تعریف کردند، بلکه خود را به عنوان رهبران بلامنازع آن معرفی 
نمودند. این رویکرد، اعتمادی چنان عمیق را پایه‎ریزی کرد که رشــد 
تجاری شرکت به یک نتیجه طبیعی از مرجعیت فکری آن تبدیل شد.

یافتن صدایی منحصر به فرد در اقیانوس اطلاعات
مؤثرترین رهبران فکری، تنها تکرارکننده دانش عمومی نیســتند؛ آنها 
دارای یک دیدگاه مشــخص، منحصر به فرد و گاهی اوقات چالش برانگیز 
هســتند. در دنیایی که سرشــار از محتوای مشابه است، توانایی ارائه یک 
چشم انداز نوین و یک تحلیل متفاوت، کلید تمایز است. این به معنای آن 
است که یک رهبر باید قلمرو فکری خود را با دقت انتخاب و تعریف کند. 
او باید با شــجاعت، فرضیات رایج در صنعت خود را به چالش بکشــد، 
روندهــای آینــده را پیش بینی کند و یک چارچوب فکری مشــخص را 
ارائه دهد که به دیگران در درک بهتر دنیای پیچیده کســب و کار کمک 
کند. این صداقت فکری و تمایل به اتخاذ یک موضع مشخص، شخصیتی 
قدرتمند برای رهبر می سازد و افرادی را به سوی او جذب می کند که به 

دنبال عمق و اصالت هستند، نه صرفا اطلاعات سطحی.
اسکات گالووی، استاد بازاریابی در دانشگاه نیویورک، یک نمونه برجسته 
از خلق یک صدای منحصر به فرد است. او خود را به عنوان یک تحلیلگر 
صریح و بی پرده از اســتراتژی های غول های فناوری معرفی کرده است. 
گالووی با تحلیل های داده محور اما بسیار جسورانه و گاهی جنجالی خود 

در وبلاگ شخصی و کتاب هایش یک جایگاه کاملا متمایز برای خود خلق 
کرده است. 

او از تکرار کلیشه های مدیریتی پرهیز می کند و با ارائه پیش بینی های 
شــجاعانه و انتقادات تند، یک گفتمان فکــری جدید را رهبری می کند. 
این اصالت و شجاعت در بیان، فارغ از میزان موافقت یا مخالفت با دیدگاه 
هایش، او را به یک صدای غیرقابل چشم پوشی و یک رهبر فکری قدرتمند 

در دنیای تجارت و فناوری تبدیل کرده است.
نظم استراتژیک برای ساختن میراثی پایدار

رهبری فکری یک پروژه کوتاه مدت یا یک کمپین تبلیغاتی نیست؛ بلکه 
یک تعهد بلندمدت و یک ماراتن استراتژیک است. ساختن اعتماد و اعتبار، 
نیازمند زمان و مهمتر از آن، نیازمند ثبات است. یک رهبر فکری باید به 
صورت منظم و مداوم در پلتفرم های منتخب خود حضور داشــته باشد و 
با جریانی پیوسته از محتوای ارزشمند، جایگاه خود را در ذهن مخاطبان 

تثبیت کند. 
این نظم و انضباط، نشان دهنده جدیت و تعهد او به جامعه اش است و 
به تدریج او را از یک صدای گاه به گاه به یک منبع قابل اتکا و همیشگی 
تبدیل می کند. در نهایت، رهبری فکری فراتر از منافع تجاری آنی است؛ 

این یک سرمایه گذاری بر روی میراث یک رهبر است که تاثیر آن تا سال 
ها پس از دوران مدیریت او نیز بر صنعت و جامعه باقی خواهد ماند.

مارک پریچارد، مدیر ارشد برند در شرکت کالاهای مصرفی پروکتر اند 
گمبل این نظم استراتژیک را در طول دهه ها به نمایش گذاشته است. او 
به جای آنکه تنها در چارچوب شرکت خود فعالیت کند، به صورت مداوم 
و پیوســته در بزرگ ترین رویدادهای جهــانی تبلیغات و بازاریابی، مانند 

جشنواره کن لاینز، به عنوان یک سخنران کلیدی حضور می یابد. 
پریچارد با اســتفاده از این پلتفرم ها، بــه طور منظم کل صنعت را در 
موضوعاتی حیاتی مانند شــفافیت در رسانه، مسئولیت اجتماعی برندها و 
ضرورت نوآوری به چالش می کشد. این حضور مستمر و ارائه دیدگاه های 
قدرتمند، او را نه تنها به یک مدیر ارشــد در یک شــرکت بزرگ، بلکه به 

وجدان و صدای راهبردی کل صنعت بازاریابی جهانی تبدیل کرده است.
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